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سرمقاله

دیپلماســی موفق در نظام بین‌الملــل صرفاًً محصول 
مهــارت مذاکره کننــدگان یا توازن قــدرت خارجی 
نیســت بلکه به طور بنیادین به انسجام داخلی و میزان 
رضایت ملی نیز وابسته اســت. شکاف های داخلی، 
ازجمله فاصله دولت-ملت، محدودیت های اجتماعی 
و سیاســی و بحران  مشــروعیت، به طــور معناداری 
توان چانه‌زنی دیپلماتیک کشــور را تضعیف می کند. 
در چنین شــرایطی، تیم دیپلماســی فاقد پشتوانه 
اجتماعی لازم برای کســب امتیــازات بزرگ در 
مذاکرات بین‌المللی است. بدون بازسازی سرمایه 
اجتماعی و رفع شــکاف‌های داخلی، دیپلماسی 
خارجی حتی در صورت تغییر شــرایط بین‌المللی 

نمی تواند به دستاوردهای پایدار منجر شود.
در بحث دیپلماســی هسته‌ای ایران و مذاکراتی 
که با ایالات متحــده در پیش داریم، معمولًاً نگاه ها 
به بیرون دوخته می شــود: بــه تحریم های خارجی، 
فشــار لابی‌ صهیونی، تغییر دولت ها در واشــنگتن 
یا توازن قــدرت در نظام بین‌الملــل. اما یک متغیر 
کلیدی اغلب نادیــده گرفته می شــود؛ متغیری که 
شــاید از همه تعیین کننده‌تر باشد: ضرورت ثبات و 
انسجام وضعیت داخلی کشور و میزان پشتوانه ملی 
تیم مذاکره کننده. نیاز جــدی و ضرورت مبرمی که 
تیــم مذاکره کننده ایرانی در دولــت آقای روحانی و 
در آستانه تصویب برجام به شــدت محتاج آن بود و 
در داخل کشــور عوامل بی‌درد و کم حوصله و بیمار 
هــر روز با شــعارهای تند و شــکننده و طبل های 
توخالی پشت تیم دکتر ظریف را در آستانه مذاکرات 
می لرزاندند. واقعیت ساده اما مهم این است که هیچ 
دولتی بدون رضایت نسبی جامعه و انسجام داخلی، 
قادر به کســب امتیاز بــزرگ در عرصه بین‌المللی و 

ازجمله در مذاکرات نیست.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیســت که مذاکره 
صرفاًً گفت‌وگوی دیپلمات ها پشت درهای بسته نیست؛ 
بلکه بازتاب مستقیم قدرت، مشروعیت و ثبات در داخل 
کشور است که در آینه دیپلماسی چند جانبه جهانی تبلور 
پیدا می کند. در روابط بین‌الملل، قدرت مذاکره کنندگان 
تنها به افزودن بر تعداد ســانتریفیوژها یا ارتقای سطح 
غنی سازی، محدود نمی شود. طرف مقابل به این گزاره 
اساسی نگاه می کند که آیا دولت مذاکره‌کننده، نماینده 
واقعی جامعه خود هســت؟ و آیا می تواند به تعهداتش 
پایبند بماند؟ و یا توافقی کــه امضا می کند، از حمایت 

اجتماعی لازم برای بقا برخوردار است؟
وقتی شــکاف میان دولت و ملت عمیق باشــد، 
آن هنــگام‌ کــه بخــش بزرگی از جامعه احســاس 
بی تأثیری، بی‌اعتمادی یا حذف شــدگی کند، دست 
تیم دیپلماسی بسته می شود. در چنین شرایطی، حتی 
اگر مذاکره کنندگان از نظر فنــی و حرفه‌ای توانمند 

باشند، قدرت چانه‌زنی واقعی شکل نمی گیرد.
در کنار تحریم های خارجی، ایران با نوعی فشار از 
درون یعنی از سوی رادیکال ها و چهره های غوغاگر 
داخلی مواجه اســت که می توان آن را »تحریم های 
داخلی« نامید. رفتار تضعیف کننده غوغاســالاری 
عناصــر افراطی، اثــر خــود را در محدودیت های 
سیاســی و اجتماعی، ضعف گردش آزاد اطلاعات، 
تنگ شــدن عرصه مشارکت و فرســایش سرمایه 
اجتماعی نشان می‌دهد و این عوامل، مستقیماًً توان 
دیپلماسی را کاهش می‌دهند. وقتی جامعه احساس 
کند صدایش شنیده نمی شود، طبیعی است که نسبت 
به نتایج مذاکره بی‌اعتماد باشــد و ناخواسته بازتاب 

این بی‌اعتمادی به طرف مقابل منتقل می شود.
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انسجام؛ مقدمه اقتدار
پیش شرط گرفتن امتیاز بزرگ از آمریکا، 

انسجام ملی قدرتمند در داخل کشور است

فلاکت چشم‌انداز 
چرا به سیگنال ها توجه نشد؟
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مذاکرات غیرمســتقیم ایــران و آمریکا در 
مســقط، بار دیگر نشــان داد کــه پرونده 
هسته‌ای ایران نه صرفاًً یک موضوع فنی یا 
حقوقی بلکه میدان تقاطع سیاست قدرت، 
رقابت ژئوپلیتیــک و بازدارندگی راهبردی 
در یکــی از حســاس ترین مناطق جهان 
است. ساعاتی پس از پایان این مذاکرات، 
رئیس جمهوری آمریکا با لحنی دوگانه اما 
حساب شده، از یک سو از »پیشرفت بسیار 
خوب« گفت‌وگوها سخن گفت و از سوی 
دیگر بــا تهدید به »پیامدهــا« در صورت 
عدم دستیابی به توافق، تلاش کرد هم پیام 
اطمینان به افکار عمومی و متحدانش بدهد 
و هم فشــار حداکثری را بــه تهران منتقل 
کند. این همزمانی پیام های متناقض، خود 
بخشــی از اســتراتژی چانه‌زنی واشنگتن 
است؛ اســتراتژی‌ای که در آن دیپلماسی و 
تهدید نظامی به صورت مکمل به کار گرفته 
می شــوند تا طرف مقابل در وضعیت عدم 
قطعیت راهبردی قرار گیرد. ترامپ با اشاره 
به حرکت یک »نــاوگان بزرگ نظامی« به 
ســوی منطقه به طور ضمنــی تلاش کرد، 
مؤلفه بازدارندگی نظامی را به میز مذاکرات 
پیوند بزند و نشان دهد که دیپلماسی از منظر 
واشــنگتن تنها یکی از ابزارهای سیاست 
فشــار اســت، نه جایگزینی برای آن. در 
عین حال، ادعای او مبنی بر تمایل جدی 
ایران به توافق، حامل پیامی دوگانه اســت: 
از یک ســو به مخاطبان داخلی آمریکا این 
تصویر را می‌دهد که سیاســت فشار نتیجه 
داده و تهران را به میز مذاکره کشانده است؛ 
و از سوی دیگر تلاش می کند، شکاف هایی 
در موضع داخلی ایران ایجاد کند و فضای 
رسانه‌ای را به سمت این روایت سوق دهد 

که ایران در موقعیت ضعف قرار دارد.
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گفت‌وگوهای محدود و کنترل شده ایران و آمریکا در وضعیتی است که واشنگتن سعی دارد
همزمان مسیر مذاکره و فشار حداکثری را حفظ  کند و تهران نیز با اعلام خطوط قرمز

دامنه مذاکرات را به پرونده هسته‌ای محدود ساخته است. این درحالی است که 
ساعاتی پس از پایان مذاکرات، ترامپ از »پیشرفت بسیار خوب« گفت‌وگوها سخن گفت 

 سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است
محمد عطریان فر
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دیدگاه: یادداشت وارده

خیلی ها منتظر اتفاقی بودند. بسیاری گمان داشتند که ۱۴۰۴ 
بدون حادثه بزرگ دیگری به پایان نمی‌رســد اما گستره و عمق 
فاجعه‌ای که در دی رخ ‌داد را کمتر کســی حدس می‌زد. حالا 
رسیدیم به نقطه‌ای که بسیاری ســال ها انذارش را می‌دادند اما 
نتوانســتند و نشد جلوی پیش آمدش را بگیرند. حوصله ها تنگ 
اســت و خشم فراگیر. طبیعی همین است. غم این همه خون‌ به 
‌زمین ریخته شــده، این همه جوان از دست‌رفته، سنگین است 
اما سایه تباهی های بزرگ تر بر سر کشور است. هم این است که 
مجبورمان می کند به آینده فکر کنیم. حسین مرعشی در سرمقاله 
۱۱ بهمن روزنامه ســازندگی به همیــن موضوع پرداخت. تیتر و 
زیرتیتر این یادداشت گویای ایده محوری آن بود »رودربایستی را 
کنار بگذاریم: برای نوسازی جدی ایران باید هزینه های سنگینی 
پرداخت شود«. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی »رودربایستی 
را کنار گذاشــت« و از فزون  شــدن جمعیت ایرانیانی نوشت که 
از جمهوری اسلامی و حتی دین عبور کرده‌اند؛ از شکســت و 
بن بست شیوه های همیشگی نوشت؛ از فرصت سوزی های مکرر 
نوشت؛ حتی به موضوع مک فارلین اشاره کرد و حسرت خورد 
چرا آن‌ موقع به‌اندازه کافــی از فرصت پیش  آمده برای برقراری 
رابطه با آمریکا دفاع نکرد و مرعوب آمریکاستیزان شد. مرعشی 
نگران تشدید خشونت تا سر حد »جنگ داخلی« است و برای 
همین هم ملاحظات همیشــگی نوشتن در جمهوری اسلامی را 
کنار گذاشت: »اکنون باید شــخصیت های سیاسی ایران بدون 
رودربایستی با رهبری و نظام، پای اصلاحات واقعی بایستند... 
امروز نیاز اســت که مســئولان ایران از هر طیف و گرایشــی، 
چه چپ و چه راســت، تلاش کنند تا جمهــوری اسلامی را با 
فرهنگ و خواســته های امروز نوســازی کنند«. این یادداشت 
را بایــد درون صورت بندی جریــان اصلاح طلبی دید تا فرصت 
درون آن مشخص شود. اگر از گذارطلب ها صرف نظر کنیم، سه 
گروه عمده در جریان اصلاحات دیده می شــود: روزنه گشــاها، 
توســعه‌‌گراها-تکنوکرات ها و جریــان عمومی اصلاح طلبان که 
می توان، حــزب اتحاد ملت را به عنوان معرف آنها در نظر گرفت 
)دسته اخیر محل بحث این یادداشت نیستند(. هرچند در عمل، 
به طور مشــخص در نحوه رفتار در انتخابات‌ها، کارگزارانی ها با 
روزنه‌گشاها )حتی پیش از بیانیه ۱۴۰۲ آنها( قرابت زیادی دارند. 
اما این دو گروه در نگاه تحلیلی و بیان سیاسی شان بسیار متفاوت 
هســتند. کارگزارانی هــا در تحلیل خود بر گلوگاه هایی دســت 
می گذارند که برگشــت به ریل توســعه )در حال حاضر فاصله 
گرفتن از پرتگاه ســقوط( به آنها وابسته است و روزنه گشاها بر 
ایده کارهای کوچک و فرآیندهای طولانی. روزنه گشاها هرچند 
تلاش می کنند با تکیه بر بخشــی از ادبیات توسعه )برای نمونه 
توانمندسازی همزمان جامعه و حکومت( و نگاه های فرآیندی به 
توسعه، موجودیت خود را توضیح دهند اما به خاطر شرایطی که 
کشور به آن دچار شده، مباحث آنها افقی نمی گشاید. همچنین 
آنهــا باید در تمام مراحل کار مراقب باشــند که تهدیدی متوجه 
نظام سیاســی نکنند و این ملاحظه احتمــلًاًا آنچنان دینامیک 
درونی آنهــا را تحت تأثیر قرار می‌دهد که اگر هم موفق شــوند 
اعتماد حکومت را به شکل کامل جلب کنند عملًاً دیگر نیروی 
میانه نیستند و به بخشی از حکومت )بخش احتملًاًا عاقل تر و 
امروزی تر آن( تبدیل خواهند شد. داستان کارگزاران اما متفاوت 
اســت. این گروه نگاه گلوگاهی، پروژه‌ای و تاریخی به مســائل 
ایــران دارد. برای نمونه برای این گروه تا مســئله ایران با آمریکا 
حل نشود، کشور از این سراشیبی خارج نمی شود؛ نگاهی که با 
واقعیت های ایران امروز ارتباط عمیقی برقرار می کند. همچنین 
این گروه متشــکل اســت از افرادی کــه روزی تکنوکرات‌های 
این کشــور بوده‌اند و چه بر اســاس سابقه و چه بر اساس مشی 
نظری اساساًً به ایده های تندروانه باور ندارند. کارگزاران می تواند 
در حال حاضر بدون رودربایســتی روی مسائلی کلیدی و مهم 
بایســتد و تلاش کند به صدای »میانه عملگرا« تبدیل شود و از 
ظرفیت نخبگانی داخلی و خارجی نیز برای حمایت طلبی و خلق‌ 
دستورکار اســتفاده کند. اگر در این زمینه توفیقی به‌دست  آورد 
به همان میزان ایران را از ســقوط دور کرده است. اگر هم موفق 
به اثرگذاری نشــود )چه به دلیل مصلوب بودن ساختار داخلی و 
چه به خاطر مسائل ژئوپلیتیک( دست کم واقعیت را آن چنان که 
هســت، فهمیده و منطبق بر آن عمل کرده و در این مسیر شاید 
اعتماد بخشــی از جامعه )ولو کوچک اما نخبگانی( را به‌دست‌ 
آورده باشــد. این مستلزم آن است که کارگزاران به عنوان گروهی 
محافظه کار )به معنای ادموند برکی و نه ســنتی و عقب مانده( به 

کنار گذاشتن رودربایستی با نظام سیاسی متعهد بماند.

زمانی‌ که برجام در ســال ۱۳۹۴ امضا شد، برخی اصولگرایان 
و رسانه هایشــان این مذاکرات را به‌شدت نقد کرده و با تکرار مداوم 
کلیدواژه هایی مثل »سازش« یا »زیان ملی« آن را رد می کردند و از 
چهره های سیاسی شان تا روزنامه هایی مثل کیهان یا جوان گرفته، 
همگی لحن تهاجمی و انتقادی نسبت به گفت‌وگو با غرب داشتند. 
اما حالا فضای سیاســی و رســانه‌ای ایــران در موضوع مذاکرات 
بین‌المللی به‌ویژه گفت‌وگوها با آمریکا دچار تغییر محسوسی شده 
و حتی موضع برخی از همین چهره ها و رســانه ها، واقع بینانه تر و 
تاکتیکی شده است. اکنون آنها به جای انکار مطلق مذاکرات روی 

ضرورت حفــظ منافع ملــی، عقلانیت 
انقلابی و سنجش دقیق پیشنهادها تأکید 
دارند. رسانه هایشان بعد از مذاکرات اخیر 
»شروع خوب« را تیتر می کنند یا روزنامه 
غیرمستقیم  »مذاکرات  می نویسد:  جوان 
خوب اســت؛ در اختلافــات خانوادگی 
هم این گونه مشــکلات حل می شــود«. 
برخی روزنامه ها مثل کیهان، همشهری، 
جام جــم، فرهیختــگان و خراســان هم 
در تحلیل هــای خود، کیفیــت برگزاری 
مذاکرات را نشــان‌دهنده، موضع قدرت 
ایران و »شکســت راهبرد فشار و تهدید 

علیه تهــران« می‌دانند، گرچه همچنان توصیه می کنند که همزمان 
باید »دست بر ماشه« بود.

این درحالی اســت که در دوره مذاکرات برجام، این رسانه ها 
ســخت گیرانه و با دیدی ایدئولوژیک به مذاکره با آمریکا نگاه و 
آن را نشانه ضعف یا ســازش قلمداد می کردند. مواضع رسانه‌ای 
در آن زمان به‌ شکلی بود که مذاکره حتی با هدف کاهش تحریم ها 
را هم قبول نداشته و تأکید می کردند نباید از مواضع انقلاب عقب 
نشســت. اما اخیراًً حتی رســانه های اصولگرا هــم گزارش هایی 
منتشــر کرده‌اند که پیشرفت های ســطح کارشناسی گفت‌وگوها 
را برجســته می کنند و از »لزوم توجه بــه منافع ملی« می گویند. 
برای مثال، بخشی از رســانه های اصولگرا در گزارش های اخیر 
درباره مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا نوشته‌اند که این گفت‌وگوها 
امری پیش برنده و قابل بررســی اســت و نبایــد به‌طور مطلق رد 
شــود بلکه باید بر اساس مصالح کشــور سنجیده شوند. این نوع 
تغییر لحن نشــان می‌دهد که این رســانه ها دیگــر صرفاًً به انکار 
مذاکره نمی پردازند بلکه تلاش می کننــد، چارچوب های تحلیل 

واقع بینانه تر از وضعیت فعلی را ارائه دهند.

هزینه‌های مقابله با مذاکره

اما دلایــل این تغییــر لحن را می تــوان در چنــد عامل کلان 
جســت‌وجو کرد کــه فشــارهای اقتصادی و اجتماعــی، تجربه 
مذاکرات بی نتیجه و واقع بینی سیاسی در برابر فشارهای بین‌المللی 
از جمله مهم ترین آنها هستند. اقتصاد ایران در سال های اخیر تحت 
فشار تحریم های گسترده بوده و مشکلاتی چون تورم، کاهش ارزش 
پول ملی و بحران اشتغال باعث شده برخی رسانه ها و حتی منتقدان 
سنتی نســبت به پیامدهای ادامه وضع موجود حساس شوند و از 
ضــرورت گفت‌وگو برای کاهش فشــارهای اقتصادی بگویند. به 
بیان دیگر، سال ها کشــمکش های سیاسی و توقف‌های متعدد در 
مذاکرات باعث شده است، رسانه ها با واقعیت عدم حصول توافق 
قطعی روبه‌رو شوند. این تجربه تلخ به رسانه ها آموخته که نه انکار 
کامل راه حل است و نه تکیه صرف بر مواضع تند. به نظر می‌رسد با 

افزایش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی، تحلیلگران رســانه‌ای به این 
نتیجه رسیده‌اند که صرف نظر از ایدئولوژی، سیاست خارجی باید 
در چارچوب منافع استراتژیک ایران تحلیل شود. حالا دیگر نگاه 
خبری به مذاکرات به صورت »سیاه یا سفید« نیست و تلاش می کند 

میان ملاحظات امنیتی و منافع ملی تعادل ایجاد کند.
نکته اینکه اگر این تغییر لحن در زمان ریاست جمهوری حسن 
روحانی، که مهم ترین دســتاورد خود را برجام می‌دانست، رخ داده 
بود، پیامدهای مهمی می توانست داشته باشد. تیم مذاکراتی دولت 
روحانی با حملات رسانه‌ای شدید از ســوی مخالفان روبه‌رو بود 
که این موضوع، فضای عمومی را ملتهب می کرد و موجب می شد 
تحلیل‌های داخلی پیرامون مذاکرات اغلب در چارچوب اختلافات 
سیاســی بسته شود. اگر چهره ها و رسانه های اصولگرا همان زمان 
لحن واقع بینانه تری اتخاذ می کردند، می شــد از فشــار رســانه‌ای 
کاست و روی موضوعات فنی تمرکز کرد. پذیرش نسبی مذاکرات 
در بخش های مختلف رســانه‌ای، می توانســت اعتماد عمومی را 
افزایش و مردم را در مسیر حمایت از راه حل دیپلماتیک قرار دهد. 
این امر همچنین می توانســت، جامعه را به سمت وفاق ملی برای 

حل مســائل اقتصادی ســوق دهد و زمینه ایجــاد اجماع داخلی 
قوی تر و کاهش هزینه ها و شــکاف های سیاسی را فراهم کند. در 
نتیجه، فرصت های بیشتری برای احیای برجام یا خروج از بن بست 

دیپلماتیک فراهم می شد.

هزینه‌ها و منافع واقع بینی
در ایــن میان به نظر می‌رســد، چهره ها و رســانه های اصولگرا 
همچنــان نگــران هزینه های تغییر لحــن خود بــوده و  همچنان 
محتاطانه عمل می کنند. از جمله ایــن هزینه ها می توان به خطر از 
دست دادن مخاطبان سخت گیر و اتهام »سازش« اشاره کرد چراکه 
بخشی از مخاطبان آنها ممکن است تغییر لحن را به‌معنی »تسلیم 
در برابر دشمن« تفســیر کنند که این افراد و رسانه ها را در معرض 
هجوم سیاســی قرار می‌دهد. اما قطعاًً ایــن را هم می‌دانند منافعی 
نیز وجود دارد که تغییر لحن را ارزشــمند 
می کند؛ مثــل بازتاب واقعیت اقتصادی، 
کاهــش قطب بندی سیاســی و تمرکز بر 
منافع ملــی. به همین دلیــل چهره های 
اصولگرا و رســانه های نزدیک به آنها با 
تأکید بر منافع ملی، لحن گفت‌و گو درباره 
مذاکــرات را از چارچــوب ایدئولوژیک 
صرف بــه یــک گفت‌وگــوی واقع بینانه 
تحلیل‌محور تغییر داده‌اند که بدون تردید 
این تحلیل ها می تواند به یک گفت‌وگوی 

عمومی سازنده تر کمک کند.
در مجمــوع بــه  نظــر می‌رســد در 
هفته‌های اخیر، رسانه های ســنتی و اصولگرا در پوشش اخبار 
مذاکــرات به رویکرد قابــل توجهی رســیده‌اند. میان تیترهای 
رســانه های اصولگرا در بازتاب مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا 
دیگر خبری از انکار مطلق نیســت. رسانه های مختلف، حتی 
آنهایی که پیش تر گفت‌وگو با آمریکا را غیرممکن می‌دانســتند، 
حالا تحلیل هایی منتشر می کنند که نشان‌دهنده توجه به ضرورت 
حفظ ابزارهای دیپلماتیک برای کاهش فشــار تحریم هاست. 
البتــه تغییر لحن رســانه‌های منتقد مذاکــره را نمی‌توان به یک 
»چرخش ایدئولوژیک« مطلق تعبیر کرد بلکه این تحول بیشتر 
یک پاســخ رســانه‌ای به واقعیات اقتصادی و سیاســی است. 
رســانه ها امروز در تلاشند، نشان دهند که لحن های تند گذشته 
دیگر پاسخگوی وضعیت کنونی نیست اما همچنین می خواهند 
در چارچوب مدافعان منافع ملی و مصالح کشور دیده شوند. با 
این وجود می توان امیــدوار بود که این نوع بازنمایی واقع بینانه تر 
در رســانه ها بتواند به کاهش تنش رســانه‌ای، افزایش تمرکز بر 
سیاست های خردمندانه و تقویت گفت‌وگوی عمومی سازنده در 

ایران کمک کند.

چه شد که برخی چهره ها و رسانه های ضدبرجام، حالا از »عقلانیت انقلابی« سخن می گویند؟

اصولگرایان در مدار مذاکره

گروه سیاسی: سه شنبه گذشته و در پی توهین مجری یکی از برنامه های 
شــبکه افق به جان باختــگان اعتراضات دی ماه درباره شــکل گیری 
مطالبه گســترده افکار عمومــی، تحلیلگران سیاســی و اجتماعی و 
اهالی رســانه از طیف های فکری مختلف برای برکناری پیمان جبلی، 
رئیس ســازمان صداوسیما نوشــتیم. مطالبه‌ای که به گفته بسیاری از 
کارشناســان، کمترین انتظار جامعه و پاسخ اولیه به زخم‌های انباشته 
پس از اعتراضات اخیر است. با این‌ حال تاکنون هیچ پاسخی از سوی 
مســئولان ارائه نشــده اســت. در ادامه همان بحث این شماره به این 
پرســش می پردازیم که چرا برکناری رئیس صداوسیما ضروری است. 
عملکرد صداوسیما، به‌ویژه در پوشــش اعتراضات دی‌ ماه و حوادث 
اخیــر، جایگاه این رســانه را بیش از پیش زیــر ذره بین افکار عمومی 
برد. در چنین شــرایطی، انتظار می‌رفت رسانه‌ای که عنوان »ملی« را 
یدک می کشــد با اطلاع‌رسانی شفاف، متوازن و مبتنی بر واقعیت های 
میدانی، پلی میان مردم و مســئولان باشــد. اما رویکــرد یک جانبه و 
سیاسی صداوسیما، تمرکز صرف بر روایت های رسمی و حذف صدای 
معترضان، نه تنها ایــن انتظار را برآورده نکرد بلکه بی‌اعتمادی عمومی 
را تشدید و فاصله رسانه ملی با جامعه را افزایش داد. نمونه آشکار این 
بحران هم پخش آیتم توهین آمیز در برنامه طنز »خط خطی« شبکه افق 
بود که واکنش های گسترده اجتماعی و سیاسی را در پی داشت. اگرچه 
صداوسیما با برکناری مدیر شبکه و توقف برنامه واکنش نشان داد و قوه 
قضائیه پرونده‌ای تشکیل داد اما این اقدامات نتوانستند، مطالبه اصلی 

افکار عمومی برای پاسخگویی در ســطوح بالاتر را برآورده کنند. در 
نتیجه، انتقادها از عملکرد و مدیریت صداوســیما به سطحی کم سابقه 
رسیده است. سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، 
در گفت‌وگو با شرق با انتقاد از جهت گیری های رسانه ملی تأکید کرد: 
»اگر این وضعیت را نتیجه فعالیت شــبکه نفــوذ ندانیم، ناچار باید آن 
را مصداق »دشــمن نادان« بدانیم«. او ادامه داد که این روند »جفای 
بزرگی در حق ایران و ملت ایران« است و رئیس جمهور و شورای عالی 
امنیت ملی باید آن را از زاویه امنیت کشور پیگیری کنند. سیدمصطفی 
هاشمی طبا نیز به خبرآنلاین گفت: »صداوسیما در اختیار گروه خاصی 
است که بر اساس منافع خود عمل می کنند و مردم را نادیده می گیرند«. 
رویکردی که باعث شــده، مرجعیت خبری به رســانه‌های خارجی و 
شبکه های اجتماعی منتقل شود. محمد قوچانی، رئیس کمیته سیاسی 

پل شکسته اعتمادپل شکسته اعتماد
چرا برکناری رئیس صداوسیما ضروری است؟

پیگیری خبر

حزب کارگزاران در گفت‌و گو با شــرق، بحران صداوسیما را عمیق تر از 
بحران مطبوعات دانست و تأکید کرد که مشکل با تغییر مدیران میانی 
حل نمی شــود بلکه ریشه در ساختار و شــیوه اداره سازمان است. او 
گفت مدیریت غیرشفاف، بروکراسی گسترده و نبود نظارت مؤثر باعث 
شده، صداوسیما به رســانه‌ای محدود و وابسته به یک جریان خاص 
تبدیل شود و خلأ رسانه‌ای داخلی توسط رسانه های خارجی پر شود. 
پیام فضلی نژاد، مدیرمسئول مجله »نقد اندیشه«، وضعیت صداوسیما 
را وارد مرحله »بحران اخلاقی« دانســت و خواســتار برکناری رئیس 
سازمان شد. او تصریح کرد که تغییر مدیران شبکه ها، اقدامی نمایشی 
است و پخش برنامه های موهن و توهین به جان باختگان، نشانه عبور 
رسانه ملی از حداقل های اخلاقی و انسانی است، روندی که به کاهش 
شدید مخاطبان و افول بی ســابقه مرجعیت رسانه‌ای انجامیده است. 
تحلیلگران و فعالان سیاســی دیگر، از جمله محمدرضا جوادی یگانه، 
صادق زیباکلام، محمد مهاجری، جلال رشــیدی کوچی و جواد امام، 
که مشــروح اظهاراتشان در گزارش پیشین »ســازندگی« آمده است، 
برکناری پیمان جبلی را نخســتین گام ضروری برای بازســازی اعتماد 
عمومی دانســتند. روزنامه‌ها و رســانه های مختلــف از »اعتماد« و 
»شرق« تا »قدس« و »تابناک« هم با لحن‌های متفاوت بر ناکارآمدی 
ســاختاری، هزینه بر بودن و فاصله عمیق صداوسیما با جامعه تأکید 
کردند. در فضای مجازی نیز درخواســت عزل رئیس ســازمان مطرح 
شــد و کاربران ایــن مطالبه را عمومی کردند. مجمــوع این واکنش ها 
نشــان می‌دهد که درخواست تغییر در رأس صداوسیما، نتیجه انباشت 
نارضایتی از عملکرد رسانه‌ای است که سال هاست، مرجعیت خود را از 
دست داده است. در چنین شرایطی، برکناری رئیس سازمان برای بخش 
قابل توجهی از افکار عمومی، نخســتین گام برای ترمیم شکاف عمیق 

میان رسانه ملی و جامعه است.

عملگرایی و فرصت نوسازی
درباره سرمقاله سیدحسین مرعشی
و فرصت کنار گذاشتن رودربایستی

حسین جلالی

عاطفه شمسروزنامه نگار و پژوهشگر توسعه

گروه سیاسی
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گروه بین‌الملل: سیف‌الاسلام قذافی، که زمانی با تحصیل در 
غرب »امید« لیبی اصلاح طلب محســوب می شد، در تاریخ 
۳ فوریه ۲۰۲۶ به شــکلی خشونت آمیز جان باخت. مرگ او 
در شــهر کوهستانی زنتان پایان یک داســتان چنددهه‌ای را 
رقم زد؛ داســتانی که طی آن ســیف‌الاسلام از یک دیپلمات 
بین‌المللــی و وارث اصلاح طلب به یک فراری، زندانی و در 
نهایت یک مختل کننده سیاسی شبح مانند تبدیل شد. ترور او 
بیش از آنکه مرگ یک فرد را نشــان دهد، پایان نفوذ سیاسی 
دوران قذافی و یادآوری ترسناک ناپایداری است که همچنان 

لیبی پس از انقلاب را تعریف می کند.
سیف‌الاسلام در ســال ۱۹۷۲ به‌عنوان دومین پسر معمر 
قذافی متولد شد و سال ها به عنوان چهره‌ای متمدن و مدرن 
از لیبی عربــی جماهیریه پرورش یافت. بــر‌خلاف برادران 
نظامی‌اش، او تصویری از روشــن فکری و اصلاحات لیبرال 
ارائه مــی‌داد. او دکترای خــود را از مدرســه اقتصاد لندن 
دریافت کرد و رســاله‌اش بر نقش جامعه مدنی در حکومت 
جهانی متمرکز بود، موضوعی که بسیاری آن را با حکمرانی 

خودکامه پدرش متناقض می‌دانستند.
در دهه ۲۰۰۰ او معمار اصلی »گرم شــدن« روابط لیبی با 
غرب بود. او تسویه حساب قربانیان بمب گذاری لاکربی را 
مذاکره کرد، برنامه هسته‌ای لیبی را متوقف کرد و آزادسازی 

زندانیان سیاســی را تسهیل نمود. برای مدتی کوتاه، او مورد 
علاقه پایتخت های اروپایی بــود و به عنوان تنها فردی دیده 
می شد که قادر است، لیبی را از وضعیت یک کشور مطرود 

به یک شریک مدرن و باثبات تبدیل کند.
با این  حال، بهار عربی ۲۰۱۱ این شــخصیت ســاختگی 
را نابــود کرد. وقتی شــورش به لیبی رســید، اصلاح طلب 
ناپدید شــد و جای خود را به مدافع وفادار رژیم داد. در یک 
سخنرانی تلویزیونی سرنوشت ساز، سیف‌الاسلام به مردم لیبی 
هشــدار داد و از »رودخانه های خــون« و جنگ داخلی در 
صورت ادامه قیام سخن گفت. این سخنرانی متحدان غربی 
او را از خود دور کرد و او را به هدف انقلاب تبدیل نمود. پس 
از مرگ پدرش در اکتبر ۲۰۱۱ ســیف تلاش کرد به نیجر فرار 
کند اما توسط یک شــبه نظامی از زنتان در صحرای جنوبی 

دستگیر شد.
ســال های بعدی او در اســارت، کلاس درس کاملی از 
دینامیک قدرت های قبیله‌ای و منطقه‌ای لیبی بود. درحالی 
 که دولت مرکــزی در طرابلس و دادگاه کیفــری بین‌المللی 
خواســتار تحویل او بــرای محاکمه به اتهــام جنایات علیه 
بشریت بودند، شــبه نظامیان زنتان این کار را رد کردند. آنها 
او را نه تنها به عنوان زندانی بلکه به عنوان یک دارایی سیاسی 
نگه داشتند. در سال ۲۰۱۵ دادگاهی در طرابلس، او را غیابی 

به اعدام محکوم کرد امــا او در ارتفاعات زنتان در امان ماند 
جایی  که نگهبانانش در نهایت به محافظان او تبدیل شدند. 
گزارش شده است که او در سال ۲۰۱۷ تحت قانون عفو آزاد 
شد، اگرچه عمدتاًً از دید عمومی دور ماند و در ویلایی امن 
تحت  نظارت متحدان محلی زندگی کرد. فصل پایانی زندگی 
او با بازگشــت پر سر‌‌و صدایش در ســال ۲۰۲۱ آغاز شد. او 
برای انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاده ثبت نام کرد، 

اقدامی که شوک بزرگی به نهاد سیاسی لیبی وارد کرد.
برای بسیاری از لیبیایی هایی که از یک دهه آشوب خسته 
شــده بودند، نام قذافی نمایانگر دوره‌ای از ثبات از دســت 
رفته بود و او تهدیدی جدی برای دولت مســتقر در طرابلس 
و نیروهای شــرق به رهبری خلیفه حفتر محسوب می شد. 
نامــزدی او در نهایت رد شــد و این امر به فروپاشــی روند 
انتخابات ۲۰۲۱ کمک کرد با ایــن‌ حال او همچنان به عنوان 
»ســازنده پادشــاه« در ســایه ها باقی ماند و منتظر فرصت 
سیاسی بعدی بود. ترور او در ۳ فوریه ۲۰۲۶ عملیاتی هدفمند 

و حرفه‌ای بود.
گزارش ها حاکی اســت که چهار تیرانداز ماســک پوش 

درباره سیف الاسلام قذافی

ین وارث مرگ آخر

آمریکا و دیگر بازیگــران عرصه بین‌الملل می‌دانند که 
دولتی با پشتوانه اجتماعی ضعیف در دادن تضمین های 
پایــدار ناتوان اســت و همین واقعیت تلــخ، آنها را به 
امتیازگیری بیشتر تشــویق می کند. تأکید بر این نکته 
لازم اســت که بدانیم، پرونده هسته‌ای ایران صرفاًً یک 
پرونده فنی نیســت؛ معامله‌ای سیاســی، اجتماعی و 
حتی روانی و طبعاًً مذاکــرات مربوط به آن معامله‌ای 
فراتــر از تکنیک بلکه کاملًاً اســتراتژیک محســوب 
می شــود. در چنین مذاکراتی، طــرف مقابل تنها متن 
توافــق را نمی خواند بلکــه حوادث کــف خیابان ها، 
افکار عمومی، میزان رضایت و اعتراضات خاموش یا 
آشکار را نیز رصد می کند. دولتی که از اعتماد عمومی 
برخوردار اســت، می تواند خطوط قرمز را محکم تر و 
قوی تر تعریف کنــد، هزینه های رد توافق بد را بپردازد 
و در صورت لزوم، توافق خوب را برای جامعه توضیح 
دهد و از آن به خوبی دفاع کند. اما دولتی که با شکاف 
داخلی مواجه است به  ناچار بر سر میز مذاکره با تردید 
و کمبود اعتماد به نفس، تســلط و احاطــه لازم را از 
دســت می‌دهد زیرا هم از فشار بیرونی نگران و هم در 

دلهره از واکنش درونی است.
اگر هدف، رســیدن به توافقی پایــدار، عزت مندانه 
و قابل اتکا در پرونده هســته‌ای است، مسیر آن فقط 
از میــز مذاکره در مســقط و یا هــر پایتخت دیگری 
نمی گذرد؛ بلکــه از ترمیم رابطه حاکمیت و مردم آغاز 
می شود. به معنای روشن تر به هر میزان که پایه رفتاری 
حاکمیت، پذیرای اصلاحات و پاسخ‌دهنده به جامعه و 
اقناع کننده نسل جوان باشد، دستیابی به منافع بیشتر 
و امیدواری به تحقق مطالبات در تراز شأن ملی بیشتر 

فراهم می شود.
کاهــش محدودیت ها، افزایش شــفافیت، تقویت 
مشارکت سیاسی و بازسازی اعتماد عمومی، نه امتیاز 
دادن به داخل در شــرایط بحرانی بلکه ســرمایه گذاری 
راهبــردی بــرای ارتقــای قــدرت ‌ملی اســت. بدون 
اصلاحات، حتی رفع تحریم هــای خارجی، اگرچه در 
آغاز جذاب و راهگشاست لکن در درازمدت شکننده و 
موقت خواهد بود. دیپلماسی موفق، آینه‌ای از وضعیت 
داخلی کشور است. بدون ثبات فراگیر در سحََات ملی، 
ثبات و موقعیت اســتوار و مستحکم در نظام بین‌الملل 
حاصل نخواهد شــد. تا زمانی  که شکاف دولت-ملت 
ترمیم نشــود و »تحریم های داخلی« برطرف نشــود، 
تیم دیپلماســی ایران با قدرت واقعی پشت میز مذاکره 
نخواهد نشست. اگر قرار است امتیاز بزرگی در مذاکره 
با آمریکا گرفته شود پیش شرط آن پشتوانه بزرگ انسجام 

ملی در همه ابعاد در داخل کشور است.

انسجام؛ مقدمه اقتدار

ادامه سرمقالهادامه تیتر یک

این جنگ روایت ها، خود یکی از میدان های اصلی رقابت 
در مذاکرات هســته‌ای است که اغلب کمتر از مؤلفه های فنی 
دیده می شــود اما نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی 
و تصمیم گیری سیاســی دارد. همزمان با این مواضع، امضای 
دســتور اجرایی جدیــد درباره اعمــال تعرفه هــای ثانویه بر 
کشــورهایی که با ایران تجارت می کنند، نشان‌دهنده آن است 
که واشنگتن قصد ندارد، ابزارهای اقتصادی فشار را حتی در 
بحبوحه گفت‌وگوها کنار بگــذارد. تأکید مجدد بر »وضعیت 
اضطراری ملــی« در قبال ایران، پیامی روشــن به متحدان و 
شرکای تجاری آمریکا ارسال می کند: تعامل اقتصادی با تهران 
همچنان پرهزینــه خواهد بود. این سیاســت در عمل تلاش 
می کند، حلقه محاصره اقتصادی را فراتر از تحریم های سنتی 
گسترش دهد و کشورهای ثالث را نیز به طور غیرمستقیم وارد 
معادله فشــار کند. چنین رویکردی نشان می‌دهد که آمریکا 
همچنان به منطق »فشــار حداکثری هوشــمند« باور دارد؛ 
فشــاری که در آن ابزارهای مالی، حقوقی و تعرفه‌ای در کنار 
تهدید نظامی به صورت یک بسته جامع به کار گرفته می شوند.
اعلام تحریم های جدید وزارت خزانه‌داری علیه نفتکش ها 
و نهادهــای مرتبط با تجارت نفت و پتروشــیمی ایران نیز در 
همین چارچوب قابل تحلیل است. هدف قرار دادن »ناوگان 
ســایه« که به دور زدن تحریم ها کمک می کند، نشــان‌دهنده 
تمرکز واشنگتن بر بستن منافذ اقتصادی تهران است. اگرچه 
مشخص نیست این اقدام مستقیماًً با مذاکرات مسقط مرتبط 
بــوده یا نه امــا از منظر تهران چنین اقدامــات همزمانی، پیام 
روشــنی دارد: آمریکا حتی در حال مذاکره نیز از ابزار فشــار 
دست نمی کشد. این مسئله می تواند، بی‌اعتمادی تاریخی ایران 
به واشــنگتن را تقویت کند و بر محاســبات تیم مذاکره کننده 
ایرانــی اثر بگذارد به‌ویژه آنکه تجربــه خروج آمریکا از برجام 

همچنان در حافظه سیاسی تهران زنده است.
در ســوی دیگــر، مواضع ســیدعباس عراقچــی پس از 
مذاکــرات، تصویری از خطوط قرمز و اولویت های ایران ارائه 
می‌دهد. تأکید او بر ادامه غنی ســازی به عنوان »حق مسلم«، 
عدم خروج اورانیوم غنی‌ شده از کشور و محدود بودن مذاکرات 
به موضوع هسته‌ای، نشان‌دهنده تلاش تهران برای جلوگیری 
از گســترش دامنه مذاکرات به حوزه های امنیتی و موشــکی 
است. این موضع گیری ها بازتاب یک محاسبه راهبردی است: 
ایران می خواهد پرونده هســته‌ای را از سایر مؤلفه های قدرت 
سخت خود تفکیک کند و مانع از تبدیل مذاکرات به فرآیندی 

جامــع برای مهار قدرت منطقه‌ای‌اش شــود. از منظر تهران، 
تجربه مذاکرات پیشین نشــان داده که هرگونه گشودن درهای 
مذاکره به موضوعات امنیتی، می تواند به فشارهای گسترده تر و 

امتیازخواهی های بیشتر منجر شود.
عراقچی همچنین بــر ضرورت اعتمادســازی و پرهیز از 
تهدید و فشــار تأکید کرد اما همزمان هشــدار داد که احتمال 
جنگ همیشه وجود دارد و ایران برای آن آماده است. اشاره او 
به هدف قــرار دادن پایگاه های آمریکایی در منطقه در صورت 
حمله واشنگتن، پیامی صریح به آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن 
است که هرگونه اقدام نظامی، هزینه های منطقه‌ای گسترده‌ای 
خواهد داشــت. ایــن موضع گیــری در چارچــوب دکترین 
بازدارندگی ایران قابل  فهم است؛ دکترینی که بر انتقال هزینه ها 
به پایگاه ها و منافع آمریکا در منطقه تأکید دارد و تلاش می کند 
محاسبات واشــنگتن را پیچیده تر کند. در مجموع، مذاکرات 
مســقط را می توان به عنــوان یک صحنه چندلایــه از رقابت 
راهبردی تحلیل کرد؛ صحنه‌ای که در آن دیپلماسی، اقتصاد، 
نظامی گری و جنگ روایت ها به صورت همزمان جریان دارند. 
پرونده هسته‌ای ایران در این چارچوب بیش از آنکه یک مسئله 
فنی درباره تعداد ســانتریفیوژها یا ســطح غنی‌سازی باشد، 
نمادی از منازعه گســترده تر درباره نظم منطقه‌ای خاورمیانه 
است. نقش اســرائیل، نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس، 
رقابت قدرت های بزرگ و اختلافات داخلی در واشــنگتن و 
تهران، همگی در شــکل‌دهی به این پرونده دخیل‌ هستند. به 
همین دلیل هر توافق یا شکســت مذاکرات، پیامدهایی فراتر 
از حوزه هســته‌ای خواهد داشــت و می توانــد، موازنه قدرت 
منطقــه‌ای و حتی بازارهای جهانی انــرژی را تحت تأثیر قرار 
دهد. بی‌اعتمادی عمیق میــان دو طرف همچنان بزرگ ترین 
مانع پیــش‌روی هرگونه توافــق پایدار اســت. از منظر ایران 
خروج آمریــکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها نشــان داد 
که تضمین های واشــنگتن می تواند با تغییر دولت‌ها به سرعت 

بی‌اعتبار شود. از منظر آمریکا نیز فعالیت های منطقه‌ای ایران 
و توسعه برنامه موشکی، تردیدها درباره نیات بلندمدت تهران 
را تقویت کرده است. این شکاف ادراکی سبب شده که هر دو 
طرف با احتیاط و با نگاه بــه هزینه های داخلی و خارجی در 

مذاکرات حرکت کنند و تمایل به امتیازدهی محدود باشد.
ســناریوهای پیش‌روی روند کنونــی، طیفی از خوش بینی 
تا بدبینــی را شــامل می شــود. در ســناریوی خوش بینانه، 
گفت‌وگوهای غیرمستقیم به مذاکرات مستقیم تبدیل می شود 
و طرفین به یک چارچوب عملیاتی مشــترک دست می یابند 
که شامل محدودیت های مشــخص در برنامه هسته‌ای ایران 
در برابر رفع تدریجی تحریم ها باشد. چنین سناریویی مستلزم 
اراده سیاســی قوی در واشنگتن و تهران و مدیریت فشارهای 
داخلی و منطقه‌ای است. در سناریوی محتمل تر، مذاکرات در 
ســطح فنی ادامه می یابد اما اختلافات ساختاری، فشارهای 
زمانی و ملاحظات سیاســی، مانع از دستیابی به توافق جامع 
می شــود و نتیجــه به یک وضعیــت »نه جنگ، نــه توافق« 
می‌انجامد. در سناریوی بدبینانه، یک بحران منطقه‌ای یا تغییر 
جهت سیاسی در یکی از پایتخت ها می تواند روند مذاکرات را 
متوقف کرده و فضای تنش را تشدید کند. در نهایت مسقط را 
می توان به عنوان نقطه‌ای در یک مســیر طولانی و پرپیچ‌وخم 
دیپلماســی ایران و آمریــکا دید. این مذاکرات نشــان داد که 
حتی در اوج بی‌اعتمادی، کانال های گفت‌وگو می توانند فعال 
شــوند و از تشــدید فوری بحران جلوگیری کننــد. اما عبور 
از ایــن مرحله به یک توافــق پایدار، نیازمند چیــزی فراتر از 
تبادل پیام ها و نشســت‌های غیرمستقیم است. اراده سیاسی، 
انعطاف راهبردی، مدیریت بحران هــای منطقه‌ای و طراحی 
ســازوکارهای تضمین کننده اجرای توافق، عواملی هستند که 
تعیین خواهند کرد آیا »شــروع خوب« مســقط به یک نقطه 
عطف تاریخــی تبدیل می شــود یا به فصلی دیگــر در کتاب 

طولانی بن بست های دیپلماتیک ایران و آمریکا.

رضایت از رضایت از 
مذاکراتمذاکرات

حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد به اقامتگاه او در زنتان 
نفوذ کردند. مهاجمان حرفــه‌ای بودند و پیش از 
ورود، سیستم پیشــرفته دوربین مداربسته ویلا را 
از کار انداختند. در جریان درگیری، سیف‌الاسلام 
به همراه سه نفر دیگر از جمله نگهبان و زندان بان 
سابقش اجمی العتری، کشــته شدند. مهاجمان 
بدون بر جای گذاشتن رد پا ناپدید شدند و حدس 
و گمان های گسترده‌ای درباره هویت و وابستگی 
آنها به وجود آمد. تحلیل انگیزه ترور، نشان‌دهنده 
»همگرایــی منافع« میــان جناح های رقیب لیبی 
است. با توجه به فشار سازمان ملل برای برگزاری انتخابات 
جدید در آوریل ۲۰۲۶ احتمال بازگشــت ســیف‌الاسلام به 
عرصه انتخابات، تهدیدی مشترک برای تقریباًً همه ذی نفعان 
عمــده بود. برای مقامات طرابلس، او نمــاد رژیم قدیم بود 
و برای خانواده حفتر در شــرق، رقیبی برای جلب وفاداری 
پایگاه های طرفدار قذافی محسوب می شد. مرگ او به طور 
مؤثر، مهم ترین جایگزین پوپولیســتی برای وضعیت موجود 
را حذف کرد. زندگی ســیف‌الاسلام قذافی، درســت مانند 
پدرش، در لیبی‌ای پایان یافت که هنوز در تلاش برای آشــتی 

دادن گذشته و آینده خود بود.
او در ۶ فوریه ۲۰۲۶ در بنی‌ولید، پایگاه وفاداران قذافی به 
خاک سپرده شــد. اگرچه مرگ او ممکن است برای برخی 
حس پایان بندی به همراه داشته باشد اما بخش قابل‌توجهی 
از جمعیت لیبی احساس محرومیت می کند چرا که تنها فرد 
قادر به اتحاد هواداران رژیم ســابق اکنون دیگر وجود ندارد. 
تــرور او تضمین می کند که اگرچه شــبح جماهیریه ممکن 
است باقی بماند اما احیای سیاسی آن به طور دائمی خاموش 

شده است.
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عبدالحســین جلالیان، شــاعر و حافظ پژوه یزدی در 
۹۷سالگی درگذشت. تخلص شعری جلالیان »جلالی« 
بود و مجموعۀ اشــعارش که بالغ بر ۵ هزار بیت است، با 
نام »پله های سنگی« به چاپ رسیده است. شهرت شعری 
او بیشتر به سبب شعرهای فکاهی است که در قالب های 
غزل و ترجیع بند به لهجۀ یزدی سروده است. دکتر جلالیان 
شرحی در چهار جلد بر دیوان حافظ نوشته که با نام »شرح 
جلالی« منتشر شده است. »مثنوی بهروز و بهرام«، »ده 
ابرمرد بزرگ تاریخ ایران«، »نی نواز اول« )احوال شــمس 
تبریزی و سخنان او به شعر(، »در رکاب حافظ« و »گف 

مف« از دیگر آثار زنده یاد عبدالحسین جلالیان است.
عبدالحســین جلالیان، اول نوروز ۱۳۰۷ در محل تل 
یزد به دنیا آمــد. پدرش یکی از معمارارن یزد بود که دختر 
عمــوی خود را به همســری برگزید. آن هــا صاحب پنج 
فرزند شدند که عبدالحســین اولین فرزند ذکورشان بود. 
آبا و اجداد عبدالحسین همه از کدخدایان و ریش سفیدان 
مهرجرد که قریــه‌ای نزدیک میبــد در ۵۰ کیلومتری یزد 
اســت، بودند. او دورۀ مکتب قدیم، دبستان و دبیرستان را 
در یزد گذراند و سال ۱۳۲۶ وارد دانشگاه تهران شد و دورۀ 
دکترای داروسازی و سپس آزمایشگاه تشخیص طبی را به 
پایان رســاند. دکتر جلالیان همراه با معدودی از همکاران 
خود که جزو اولین گروه متخصصین آزمایشگاه تشخیص 
طبی بودند سهم بسزایی در تدوین ضوابط و آئین‌نامه های 
آزمایشــگاه های تشــخیص طبــی ایفا کــرد. علی‌رغم 
پیشنهادهایی جهت استخدام در وزارت بهداری در تهران و 
امکانات بیشتر برای ایجاد آزمایشگاه شخصی در پایتخت، 
او خدمت در زادگاه خود را برگزید و در تیر ســال ۱۳۳۰ به 
استخدام وزارت بهداری در آمد و به عنوان دکتر داروساز و 
مسئول امور آزمایشــگاه ها به یزد بازگشت. سال ۱۳۳۲ با 
خانم مهین تدین ازدواج کرد که حاصل آن دو فرزند پســر 
و دختر اســت. در همان ســال ها داروخانه‌ای در خیابان 
کرمان )دهم فروردین( فعلی گشــود و پس از مدتی اولین 
آزمایشگاه خصوصی تشخیص طبی یزد را تأسیس کرد که 
تا سال ها تنها آزمایشــگاه خصوصی استان بود. جلالیان 
ســال ۱۳۵۶ از خدمت دولتی بازنشسته شد ولی کماکان 
تا سال های پایانی عمرش به شغل آزاد آزمایشگاهی ادامه 
داد.  او در طول خدمت دولتی خود با همتی در خور تقدیر، 
اقدام به ایجاد آزمایشــگاه هایی در تمامی شهرستان های 
اســتان نمود و تکنســین هایی را تربیت کرد کــه در آن ها 

مشغول به کار شدند.این عمل که در همه کشور بی سابقه 
بود، سبب شد تا علاوه بر ایجاد اشتغال در آن شهرستان ها 
مردم مجبور نباشــند برای انجام یک آزمایش ساده تا یزد 
بیایند و وقت و هزینه بیشتری صرف کنند. هم چنین برای 
اولین بار آزمایشــگاه موادغذایی در اســتان به سرپرستی 
جلالیان تأسیس شد. مســئولیت انتخاب و آموزش کادر 

تخصصی آن نیز به عهده ایشان بود.
عبدالحســین جلالیــان به گفتۀ خــودش طبع موزون 
را از کودکی در خود حس کرده و با تشــویق اســتاد خود 
مرحوم آموزگار به خواندن و حفظ کردن اشــعار شــعرای 
بزرگ پارســی گو پرداخت. فعالیت ادبی و سرودن شعر را 
هم‌زمان با فعالیت حرفه‌ای و در کنار آن شروع کرد. ایجاد 
انجمن ادبی حافظ که سال هاست در یزد هر هفته در محل 
انجمن تشکیل می شود و گروهی از شعرا و ادب‌دوستان از 
هر قشر و سن در آن شرکت می کنند، از دیگر فعالیت های 
فرهنگی او بود. حاصل کارهای تحقیقی دکتر جلالیان بر 
روی دیوان حافظ و شــمس تبریــزی، دوره چهار جلدی  
»شــرح جلالی بر حافظ« و کتاب »نی نواز اول« است. 
مجموعه اشعار او هم به نام »پله های سنگی« در پنج جلد 
منتشــر شده است.چهره و شخصیتی که در ذهن خواننده 
اشعار عبدالحسین جلالیان از سرایندۀ آن ها نقش می بندد، 
احتملًاًا شخصی حساس، نکته بین، شوخ طبع و طنزپرداز 
باشد با شــخصیتی برون گرا و مجلس آرا ،که گاه کلامش 
بــه مرز هزل نزدیک می شــود، در حالی که کســانی که با 
ایشــان کار کرده یا از نزدیک می شناختند، می‌دانند که در 
زندگی حرفه‌ای و شــاعری، فردی جدی، ســخت کوش 
و مسئولیت شــناس بود و در زندگی شــخصی خود مقید، 

متعهد و کم‌گو بود.
دیگر جنبــه مشــخص کار ادبی دکتــر جلالیان طی 
سالیان دراز، توجه به گویش یزدی و سرودن شعر به لهجۀ 
یزدی اســت که هدف آن حفظ و ترویج و اصطلاحات و 
ضرب‌المثل ها و لغات یزدی است. بدیهی است که سرودن 
شعر با لهجه محلی نیاز به مضمون و قالب خاص خود را 
دارد. هر کدام از این اشــعار گوشــه‌ای از فرهنگ و شیوۀ 
زندگی مردم یزد را بیــان می کند و مضمون محلی انتخاب 
شده تا یک ضرب‌المثل یزدی را در قالب یک داستان و یا 
رویداد بیاورد. از این رو قالب طنز که به گفتۀ خود شــاعر 
بیشترین اثر را در انتقال پیام و نقش بستن در ذهن مخاطب 

دارد برای اکثریت این اشعار انتخاب شده‌اند.

حافظ با لهجه یزدیحافظ با لهجه یزدی
عبدالحسین جلالیان درگذشت

رمان »آخرین روزها« نوشتۀ رمون کنو داستان جوانی به نام ونسان 
توکدن را روایت می کند که از استان آور برای تحصیل فلسفه به پاریس 
و دانشگاه سوربن آمده است. او همۀ وقتش را صرف خواندن و نوشتن 
می کند و به‌رغم حضور چند دوست و هم چنین زندگی در کنار خانواده 
مدام احســاس تنهایی و انزوا می کند. در این اثر نظام فلسفی و آرای 

کنو دربارۀ فلسفه و فیلسوفان از زبان این شخصیت بیان می شود.
»آخرین روزها« رمانی فلســفی و طنزآمیز دربارۀ مرگ و زندگی 
و تنهایی اســت که رد پای بخشی از تجربه زیســته رمون کنو را نیز 
می تــوان در آن دید. در این کتاب همچنین پاریس ســال های بین دو 
جنگ جهانی حضوری چشــم‌گیر دارد. کنو که با آثاری چون »زازی 
در متــرو«، »گل های آبی«، »یکشــنبه زندگی« و عضوی از جنبش 
ادبی اولیپو شــهرت دارد، تسلط خود را بر زبان و تجربه به این روایت 
می آورد. »آخرین روزها« نگاهی کوبنده و پوچ به پایان اجتناب ناپذیر 
زندگی ارائه می‌دهد که از طریق مجموعه‌ای از مشاهدات بازیگوش و 
در عین حال عمیق، ارائه شده است. این رمان در دورانی نوشته شده 
که کنو از سوررئالیست ها جدا شده بود. نشر نی »آخرین روزها« را با 

ترجمۀ مهسا خیراللهی منتشر کرده است.

 در مرز رئالیسم و طنز فلسفی
مهســا خیراللهی در گفت‌وگــو با ایبنا دربــارۀ این که »آخرین 
روزها« متعلق به چه ســنت و تفکری اســت، می‌گوید: »آخرین 
روزها، رمانی است متعلق به دوران نخست نویسندگی کنو، اثری 
در مرز رئالیسم و طنز فلســفی و نه سوررئالیسم. درست است که 
کنو عضو سوررئالیســت ها بود، اما مشکل اساسی با این جنبش 
داشت، به خصوص با دگماتیســم و ژست انقلابی و شاعرانۀ آندره 
برتــون. او در این رمان مانند سوررئالیســت‌ها از طنز انفجاری و 
گاه محور اســتفاده نمی‌کند، بلکه طنز کنو ریشــه در طنز  ناخودآ
عقل گرای فرانســوی دارد. طنزی تحلیلی که ایده ها و نظریات را 
نه رد می کند نه می پرســتد، فقط آن‌ها را بــاز می کند و گاه این کار 

را با تمســخر انجــام می‌دهد و جهان فکری‌ای را کــه از آن آمده، 
دســت می‌اندازد. بار اصلی این طنز ضدروشنفکرانه را به خصوص 

شخصیت آلفرد در رمان به دوش می کشد.«

 در میانۀ دو جنگ
مترجم »آخرین روزهــا« دربارۀ این که آیا این رمان متأثر از حال 
و هــوای آن روزهای پاریس اســت؟ می گوید: »ایــن رمان بازتاب 
مســتقیم فضای فکری و اجتماعی پاریس میان دو جنگ است، نه 
صرفاًً انتخاب فردی کنو. رمان در ســال ۱۹۳۶ نگارش شــد، یعنی 
بعد از جنگ جهانی اول و پیش از جنگ جهانی دوم. در این دوران 
پاریس یکی از کانون های اصلی فلسفه، ادبیات و ایدئولوژی ها بود، 
از مارکسیسم گرفته تا سوررئالیسم که در اوج بود و اگزیستانسیالیسم 
که در حال شکل گیری بود. در آن دوره به دلیل گذر از جنگ و دنیایی 
که آماده جنگی دیگر بود، فلسفه و مکاتب نه انتزاعی، بلکه در زندگی 
روزمره و گفت‌وگوها و معاشــرت ها و تمامی آثار هنری و چاپی در 
جریان بودند. در »آخرین روزها« مرگ و زندگی به صورت دراماتیک 
یا تراژیک مطرح نمی شــوند، بلکه مسأله فرسایشی، فلسفی و گاه 
طنزآلود می شود و در نسل های مختلف رمان این مسأله با دیدگاه های 
متفاوت و گاه متضاد بروز پیدا می کند. در این رمان مرگ لزوماًً مرگ 
جسمانی نیست، بلکه حس پایان یک دوره مانند دورۀ جوانی یا باور 
به یک نظام اعتقادی اســت. درواقع اگــر بخواهیم مضمون اصلی 
کتاب را در یک کلمه خلاصه کنیم این مضمون همان »مرگ« است. 
کنو با لحنی تراژیک با انواع مرگ روبه‌رو نمی شــود، بلکه واکنش 
او طنز سرد و تلخ اســت. در »آخرین روزها« شخصیت ونسان در 
واقع همان کنو در دوران جوانی است، با همان چالش ها و سؤال ها 
دربارۀ مرگ و زندگی و فلســفه و وجود، درنتیجه با همان تنهایی و 
انزوا که لزوماًً تنهایی فیزیکی و کلاســیک نیســت، بلکه آن نوع از 
تنهایی است که حتی در دل جمع اتفاق می‌افتد، چه جمع دوستانه و 
چــه خانوادگی. جایی که همه حضور دارند، ولی فکر و زبان و حتی 

رمون کنو در آخرین روزها راوی پاریس سال های بین دو جنگ جهانی است

یستن در سایه تنهایی و جنگ ز
یاد

سینمای مستند

مستند »موسیقی متن یک کودتا« اثر یوهان گریمن پرز و محصول 
2024 نشــان می‌دهــد که ایــالات متحده از افســانه جــاز، لوئیس 
آرمسترانگ، در یک حمله »جنگ ســرد خنک« برای ترور پاتریس 
لومومبا استفاده کرده است. در این فیلم از نظر اطلاعاتی، او موسیقی 
زمینه‌ای را که پشــت ترور رهبر چپ گرای کنگو، پاتریس لومومبا در 
سال ۱۹۶۱ قرار داشت، تقویت می کند. یک حمله عجیب و جازگونه 
جدید در قالب »جنگ سرد خنک« که در آن سرویس های اطلاعاتی 
آمریکا از طریق جبهه های مختلف، سعی کردند موسیقی جاز هنرمندان 
سیاه پوســت آمریکایی را به آفریقا صادر کنند تــا قلب‌ها و ذهن ها را 
تصرف کنند. فیلم نشان می‌دهد که قتل لومومبا، که توسط طرفداران 
جنگ داخلی تحریک  شــده توسط ســرویس های اطلاعاتی غربی 
اندکی پس از انتخابش انجام شد، با همکاری آمریکا، سازمان ملل و 
مستعمره‌داران سابق کنگو، بلژیک، طراحی شده بود. دلیل این اقدام 
این بود که لومومبا ممکن بود ذخایر اورانیوم کشورش، که برای ساخت 
سلاح های هســته‌ای حیاتی بود را از غرب دریغ کند. کنگوی لومومبا 
همچنین بازیگــر کلیدی در جنبش »ایالات متحــده آفریقا« بود که 

شروع به ایجاد نگرانی برای دولت آیزنهاور کرده بود. خود موسیقیدانان 
از این ایده که ابزاری مفید برای سیا هستند، ناراضی بودند. 

دیدن تصاویر آرشــیوی پاتریس لومومبا، که ســتون فقرات مســتند 
پرقدرت »موســیقی متن یــک کودتا« را شــکل می‌دهنــد، به معنای 
مواجهه با آینده‌ای شجاعانه اســت که به‌واسطه فساد و زوال استعمار، 
به طرز تراژیکی هرگز محقق نشــد. نقطه مقابل اســتفاده دقیق فیلم از 
خبرگزاری ها، گزیده هایی از زندگی نامه ها و ســخنرانی های سیاســی، 
بهره گیری پرانرژی از موسیقی جاز است. برای مثال، در ۲۸ اکتبر ۱۹۶۰ 
لویی آرمسترانگ با شعف به پایتخت کنگو، لئاپولدویل )که در ۱۹۶۶ به 
کینشاسا تغییر نام یافت(، رسید تا اجرا کند. او به کشوری آمد که همواره 
در تخیل اروپامحور به طرزی اسرارآمیز باقی مانده بود، در قالب سفری 
که توســط وزارت امور خارجه ایالات متحده حمایت می شد. چهار ماه 
پیش از آن، جمهوری کنگو برای استقلال خود گامی عملی برداشته بود 
و ســه ماه پس از اجرای آرمســترانگ، با ترور لومومبا، آن رویا پیش از 
موعد فرو ریخته بود. فیلم حجیم و دانشنامه‌وار کارگردان بلژیکی، یوهان 
گریمن پرز، »موســیقی متن یک کودتا« بیش از آنکه صرفاًً سقوط یک 

نقش سازمان سیا و ستاره های جاز در ترور پاتریس لومومبا

متن یک کودتا
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در سینمای ایران، آثار ابراهیم حاتمی کیا همواره مورد توجه 
منتقدان و مخاطبان قرار گرفته‌اند، اما بررسی دقیق برخی آثار 
او نشان می‌دهد که فیلم‌هایش گاه با الگوهای سینمای جهان 
ساخته می شوند. یکی از نمونه های بارز این تعامل، )اگر بتوان 
اســمش را تعامل گذاشت!( شباهت سکانس افتادن فشنگ 
در آژانس شیشه‌ای با لحظه‌ای مشابه در فیلم بعدازظهر سگی 
ساخته سیدنی لومت است. در هر دو اثر، یک جزئیات ظاهراًً 
کوچک به نقطه‌ای بحرانی در روایت بدل می شــود و با ایجاد 
تعلیق و تأکید بر بحران روانی شــخصیت ها، تنش داســتانی 
را بالا می برد. این شــباهت ها نه تنهــا ‌در لحظه های کلیدی، 
بلکه در ســاختار کلی روایت نیز قابل مشاهده است؛ آژانس 
شیشه‌ای هم مانند بعدازظهر سگی، تمرکز خود را بر موقعیتی 
محدود و پرتنش گذاشته‌، جایی که کنش‌های شخصیت ها بار 

اصلی درام را به‌دوش می کشند.
حتی به گمان برخی، انتخاب عناوین فیلم های حاتمی کیا 

مانند موج مرده، به نام پدر و به‌رنگ ارغوان 
نیز یادآور نمونه های بین‌المللی با عناوین 

مشابه است. 
اکنــون با اســتناد به این شــباهت ها 
می توان به این نکته توجه کرد؛ حاتمی کیا 
فیلمسازی اســت که همواره از نمونه های 
شــاخص به عنوان الگو استفاده می کند و 
بحران ها، تنش ها و دغدغه های اجتماعی 
خود را در قالب نمونه هایی با شــباهت به 
الگوهای غیرایرانی جای می‌دهد. هرچند 
فیلم  گاه  الگوهــای شناخته شــده  تکرار 

را به لبه پرتگاه کپی برداری و ســطحی نگری می برد. یوســف 
حاتمی کیا با فیلم دومش »اسکورت« که امسال به جشنواره 
آمده، نشان داد که مانند پدر فیلمسازش علاقه مندی ویژه‌ای 
به ایرانی ســازی آثار موفق سینمای جهان دارد که شاید این را 
بتوان در ادامه همان مسیر سینمایی پدر دانست. »اسکورت« 
نمونه‌ای اســت از تلاش برای انتقال الگوی داســتانی و فرم 
پرتنش مجموعه ســینمایی معروف سریع و خشن با زمینه‌ای 
ایرانی. در اســکورت، همان عناصر اصلی مانند اکشن های 
هیجانــی، تعقیب و گریزهــای پرتنــش و محوریت روابط 
میان شخصیت ها، به گونه‌ای بازســازی شده‌اند که بتوانند با 
شرایط فرهنگی و اجتماعی مخاطب ایرانی سازگار شوند. با 
این حال، این اقتباس با چالش هایی همراه است: انتقال لحن، 
انرژی و هیجان هالیوودی به فرم ســینمای ایــران علاوه بر 
پروداکشن های هم سطح، نیازمند ظرافت در شخصیت پردازی 
و ریتم داستانی هم هســت؛ موضوعی که فیلم در آن ناموفق 
اســت. گویی بخواهی فیل را در فنجان جا بدهی و از این‌رو 
نمی توان اســکورت را یک نمونه موفق بازآفرینی ســینمای 
تجاری جهانی دانســت، ضمن اینکه نقدهایی درباره حفظ 

اصالت فرم و درام به آن وارد است.
فیلمساز ظاهراًً به ژانر اکشــن و ماجراجویانه روی آورده، 
امــا تلاش او برای خلق هیجان فیلم را به ســمت یک نمایش 
سطحی و کم عمق می کشــاند تا اینکه تمام تمرکز را معطوف 
بــه کنــکاش در کشــمکش های درونی کنــد. صحنه‌های 
تعقیب و گریز پرتنش که می توانســت موتور درام و کشمکش 
اخلاقی باشد، بیشتر به نمایش مهارت های فنی بدل شده‌اند 

و هیچگونه حــس واقعی خطر یا دلهره بــه مخاطب منتقل 
نمی کنند. شــخصیت های اصلی، ازجملــه امیر جدیدی در 
نقش پلیســی گرفتار در تعارض اخلاقی و هدی زین‌العابدین 
در نقــش شــوتی زن، اگرچه بالقوه جذاب به نظر می‌رســند، 
اما در عمل قربانی روایت ســطحی و کلیشــه‌ای هســتند. 
تعارض اخلاقی شــخصیت ها بیش از آنکه به چالش واقعی 
کشــیده شــود، صرفاًً در حد اعلامیه باقی مانده و هیچ عمق 
روان شناختی ملموسی ارائه نمی‌دهد. شاید فیلم از نظر فنی نیز 
بیش از حد بر جلوه های صوتی و تصویری تمرکز کرده است؛ 
رویکرد تکنیکال فیلم، بیــش از آنکه به تقویت روایت کمک 
کند، تبدیل به تلاشــی برای پوشــاندن ضعف های داستانی و 
شخصیت پردازی شده است. به نظر اعتبار و حتی پشتوانه مالی 
مناسب! نیز نتوانسته خلأهای ساختاری و درام فیلم را پر کند.
در نهایت، پرســش اخلاقی که فیلم بــه آن می پردازد 
که همانا مرز بین قانون و بقاســت، به جای آنکه مخاطب 
را درگیر کند، در پس صحنه های اکشــن گم می شود و آن 
میزان همدردی که وعده داده را ایجاد نمی کند. اسکورت 
بــرای یک فیلمســاز دوم، فیلم کم‌ادعایی هم نیســت اما 
بیش از آنکه یــک تجربه هیجان‌انگیز و تأمل برانگیز برای 

مخاطب باشد، به مجموعه‌ای از تصاویر صرفاًً زیبا تبدیل 
شده است. تمرکز بیشتر بر دنیای »شوتی ها« می‌توانست 
فرصتی برای کندوکاو در پیچیدگی های اجتماعی و وجدان 
انسانی باشد، اما فیلمســاز همه توانش را صرف ساختن 

صحنه های اکشن کرده است.
با وجود ادعای ســازنده درباره تولد »اســکورت« از دل 
ســال ها ناکامی، آنچه روی پرده می بینیــم، کمتر یک نقطه 
آغاز واقعی برای ســینمای مســتقل و بیشــتر نمونــه‌ای از 
تلاش ناکام برای اثبات هویت اســت. فیلمساز ادعا می کند 
از میراث پدر خود فاصله گرفتــه و زبانی تازه خلق کرده، اما 
روایت پر از کلیشــه، شخصیت های سطحی و تمرکز افراطی 
بــر جلوه های فنی نشــان می‌دهد که »اســکورت« هنوز به 
خودباوری و اســتقلال واقعی دست نیافته است. فیلم بیش 
از آنکه یک تجربه سینمایی مستقل باشد، با تکیه بر هیاهوی 
اکشــن و جلوه های تکنیکی، برای ابراز وجود تلاش می کند. 
شــخصیت ها فاقد عمق و باورپذیری هستند و پرسش های 
اخلاقی و انسانی فیلم در پس صحنه های تعقیب و گریز محو 
می شوند. در نهایت، »اســکورت« بیش از یک آغاز جدی، 
نمونه‌ای از بلندپروازی نیمه تمام است؛ اثری که وعده استقلال 
و خلاقیت می‌دهد، اما در عمل بیشتر به تقلیدی بی‌روح و پر 
ســر‌و صدا شباهت دارد. شنیده ها حاکی از آن است که بانک 
کشــاورزی از تولید این فیلم حمایت کرده و به محض آماده 
شدن اثر، بنیاد ســینمایی فارابی در آن شریک شده تا بتواند 
با این شــیوه آماده‌خــوری و حضور این فیلم در جشــنواره، 

رزومه‌ای از خود ارائه کند.

هیجان هالیوودیهیجان هالیوودی
درباره فیلم »اسکورت« ساخته یوسف حاتمی کیا

عمل مشترکی وجود ندارد. با توجه به این که رمان بعد از جدایی کنو 
از سوررئالیســت ها و به خصوص آندره برتون نوشته شده، به خوبی 
می توان تجربۀ شــخصی نویســنده را در تمام صفحات کتاب و در 
تمام شخصیت ها و نه فقط شخصیت ونسان مشاهده کرد. کنو دیده 
بود که چگونه گفت‌وگوها و نظریه پردازی ها و در یک کلام »زبان« 

می تواند به جای ایجاد ارتباط، باعث فاصله شود.«

 چهرۀ پاریس در آخرین روزها
خیراللهــی دربــارۀ روایت کنــو از پاریس در »آخریــن روزها« 
می گوید: »در این رمان کنو بیش از هر رمان دیگری از پاریس می گوید 
و می نویســد؛ از محله ها و خیابان‌ها، از دانشــگاه ها و کافه ها، ولی 
خواننده حضور در شهر و زیســت در پاریس را تجربه نمی کند، زیرا 
شــخصیت ها در تنهایی و انزوای خود فقط در شهر حرکت می کنند، 
اما پاریس را زندگی نمی کنند، درســت همــان اتفاقی که برای کنو در 
پاریس افتاد. در رمان خبری از توصیف شاعرانه برای مکان ها یا ایجاد 
حس افتخار و نوستالژیک و تعلق به این شهر نیست. پاریسی که کنو 
با تمام جزئیات در رمانش توصیف می‌کند، هیچ شــباهتی به توصیف 
نویسندگان رئالیست و کلاســیک از پاریس ندارد. این چهرۀ پاریس 

بازتاب تنهایی انسان‌هایی است که میان دو جنگ زندگی کردند.

 نگاه متفاوت کنو به مرگ و زندگی
مترجم »آخرین روزها« در پاســخ به این پرسش که چه ویژگی او 
را ترغیب به ترجمه این رمــان کرده، می گوید: »نگاه متفاوتی که کنو 

در »آخریــن روزها« از مرگ و زندگــی ارائه می‌دهد، نگاهی معمول 
نیســت. خواندن تفکری متفاوت و گوناگون دربارۀ مرگ و زندگی و 
پوچی یکی از اصلی ترین دلایل کشش من به این رمان بود. رمانی که 
شاید بیش از همه رمان های کنو به تجربۀ زیسته بسیاری از ما شباهت 
دارد و زیســت زیر سایۀ جنگ، زیست در شــهری که در آن زندگی 
می کنیم ولی آن را زندگی نمی کنیم، زیست در میان انبوه ایدئولوژی ها 

و تفکرات و نظریات و زیست منزوی در جمع را نشان می‌دهد.«
مهســا خیراللهی دربارۀ چالش هایی کــه در ترجمۀ این رمان با 
آن ها مواجه بوده هم می گوید: »ترجمه »آخرین روزها« از یک سو 
نســبت به برخی دیگر از آثار کنو، به خصوص آثار سوررئال و آثاری 
که کنــو در آن ها بازی های زبانی پیچیده و معــروف خود را به رخ 
می کشد، چالش کمتری داشــت، ولی از سوی دیگر به علت تعدد 
شخصیت ها با روحیات و سن ها و فضاهای فکری متفاوت، حفظ 
لحن و زبان هر کدام کار نســبتاًً دشواری بود. هم چنین به علت نوع 
روایت این رمان که در آن از ســبک های متفاوت نیز اســتفاده شده 
بود، حفظ انســجام و یک پارچگی در ترجمــه با خوانش چند باره 
نسخه و سپس نهایی کردن آن ممکن شد.« او دربارۀ این که آیا این 
رمان هنوز هم در فرانســه طرفــدار دارد؟ می گوید: »بله، »آخرین 
روزها« هنوز در فرانســه خوانده می شــود، ولی نه برای خوانندگان 
رمان های عامه پســند؛ بلکه بیشــتر برای مخاطبان ادبیات جدی، 
عمیق و دوستداران رمون کنو. این رمان هم چنین به زبان انگلیسی 
ترجمه شده است که باعث شده مخاطبان نه فقط فرانسه زبان بلکه 

خوانندگان انگلیسی زبان در سراسر دنیا را به خود جذب کند.«

جشنواره فیلم فجر

انقلاب را روایت کند، انقلابی که حرکت پان آفریقایی متشکل از 12 کشور 
تازه ‌استقلال  یافته را شکل داده بود، نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی، 
عمدتــاًً غربی، چگونه دهه‌هــا بعد نیز همچنان از یک وعده‌ شکســته 
بهره برداری می کنند. تماشــای روایت غریزی گریمن پرز از تاریخ بدون 
احساس تلخی حقیقت شوم تاریخ جهان، دشوار است: قدرت های عمده 
جهان، کشورهای مانند کنگو را صرفاًً منابع قابل بهره برداری می بینند، 
نه به عنوان یک کشور مستقل. برای بیان این واقعیت، گریمن پرز مسیری 
مشابه رائول پک در مستند »لومومبا: مرگ یک پیامبر« را طی می کند؛ 
فیلمی که پرتره‌ای شگفت‌انگیز از مردی ایستاده و سرسخت ارائه می‌دهد. 
گریمن پرز به حجم عظیم تصاویر آرشــیوی و متون مربوط به لومومبا و 
آن دوره‌ کوتاه زمانی که ایده »ایالات متحده آفریقا« به عنوان مفهومی از 
مارکوس گاروی مطرح بود، دســت می‌زند تا نشان دهد چگونه کنگو به 

استقلال رسید و چرا لومومبا را از دست داد.
با این‌ حال، بهره گیری از موســیقی، فیلم گریمن پــرز را از مرور پک 
متمایز می کند. مشابه روحیه بداهه نوازی جاز، »موسیقی متن یک کودتا« 
خطی و مســتقیم نیســت؛ فیلم پرش می کند و از سال ۱۹۶۱ به تبلیغات 
معاصر تسلا و اپل می پردازد. همین امر درباره ســتارگان جاز حاضر در 
فیلم نیز صدق می کند: نینا ســیمون، دیزی گیلسپی، دوک الینگتون، ابی 
لینکلن، مکس روچ و لویی آرمسترانگ  که در مرکز توجه قرار می گیرند. 
گریمن پرز چندان علاقه‌ای به تشــریح بیوگرافی این چهره ها ندارد؛ آنها 
به‌اندازه کافی مشــهور هســتند که حضور و هاله شخصیتی شان، حال و 
هوای ذاتی مستند را تأمین کند. این تنور درونی برای فیلمی ضروری است 
که نیازمند مطالعه فراوان و مــرور گزیده هایی از کتاب‌هایی مانند »قلب 
یــک زن« اثر مایا آنجلو، »قدرت وورلیتزر: چگونه ســیا آمریکا را بازی 
داد« اثر هیو ویلفورد و »کنگو شــرکت: وصیت بسمارک« اثر این کولی 
ژان بوفان اســت. )بوفان بخش هایی از کتاب خود را می خواند که نشان 
می‌دهد قدرت های جهانی چگونه خواهان کنترل عرضه اورانیوم کشــور 
بودند(. این زاویه، محور اصلی فیلم را شــکل می‌دهد. استقلال واقعی 
برای سرزمین های پیشین تحت استعمار همواره در مواجهه با قدرت های 
اســتعماری که از ثروت های بی حد و حصرشــان برآمده از سرکوب های 
خشونت آمیز نمی خواستند جدا شوند، مسئله‌ای پرچالش بود. گریمن پرز 
حتی به ملی سازی کانال سوئز توســط جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۶ 
نگاه می کند، به عنوان نمونه‌ای از بازیابی منابع طبیعی که سایر کشورهای 
آفریقایــی، ازجمله کنگو، می توانســتند دنبال کنند. ناصــر تنها یکی از 
پیش بینی هایی است که گریمن پرز به آن اشاره می کند تا نشان دهد چگونه 
قدرت های جهانی از ترس های جنگ سرد برای توجیه ترورها و کودتاها 

استفاده کردند.

فیلم شــورش در حال رشد، این کشورهای تازه ‌اســتقلال  یافته را از 
زوایای گوناگون بررســی می کند. برای مثال، تحلیل مالکوم ایکس نشان 
می‌دهد که کشورهای آســیایی و آفریقایی در سازمان ملل قدرت زیادی 
داشــتند و هرگاه به صورت ائتلاف عمل می کردند، می توانســتند جلوی 
کشــورهایی مانند ایالات متحده، بلژیک یا بریتانیا را بگیرند. حتی پیش 
از آنکه آندره بلوئن، که خانه فیلم ها و کتاب »کشور من، آفریقا« او در فیلم 
آمده، به مقام رئیس پروتکل لومومبا برسد، زنان آفریقایی را برای تغییرات 
سیاسی بسیج می کرد. همان طور که فیلم نشان می‌دهد، این حس بسیج 
جمعی، قدرت های جهانی را بیشتر به وحشت انداخت. فیلم بیان می کند 
که همین اضطراب است که موســیقی، به‌ویژه جاز، را به ابزاری سیاسی 
تبدیل کرد. گریمن پرز و تدوینگرش، ریک شوبت، می توانند شوخ طبعانه 
عمل کنند و از هر اجرای موسیقی به روایت تاریخ بپرند؛ روشی که یادآور 
ست لیســت های دیرهنگام شبانه اســت. برای نمونه، »لالایی برگ ها« 
اثر الا فیتزجرالد، روشــی بازی گوشانه برای بازنمایی سفر خروشچف به 
آمریکا در ســال ۱۹۵۹ و دیدارش با رئیس جمهور آیزنهاور است، گویی 
دیداری میان دو روح هم نوا. از ســوی دیگر، سفر نینا سیمون به نیجریه 
در ۱۹۶۱ به نمایندگی از »انجمن آمریکایی فرهنگ آفریقایی«، که ارتباط 
آن با ســیا برای سیمون ناشناخته بود، نشان می‌دهد که چگونه هنرمندان 
در برابر رژیم هایی که از آنها حمایت می کردند، توســط امپریالیست های 
تهدیدکننده به بازی گرفته شدند. »موسیقی متن یک کودتا« به عنوان یک 
اثر بازپس گیری و تجدید حیات موفق اســت و با همان نوع سرسختی که 

لومومبا در زندگی خود داشت، روح او را به تصویر می کشد.

متن یک کودتا

فرزانه متین

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون



 سال هشتم  شماره 062179
بررسی تحولات اقتصادییک شنبه 19  بهمن 1404 توسعه

از زمــان معرفــی ChatGPT و جهــش اخیر هوش 
مصنوعــی مولــد، انتظــار می‌رفت مشــاغل یقه ســفید 
)کارمندی( در آمریکا به طور گسترده کاهش یابند یا حتی 
حذف شوند. چهره های برجسته‌ای مانند جیمی دیمون، 
مدیرعامل جی پی مــورگان، پیش بینی کرده‌اند که بانک ها 
در سال های آینده به کارمندان کمتری نیاز خواهند داشت. 
همچنین مدیرعامل شــرکت Anthropic هشــدار داده که 
ممکن است نیمی از کل مشاغل کارمندی سطح پایین از 
بین بروند. با این حال برخلاف این پیش بینی های بدبینانه، 
داده های بازار کار آمریکا تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. 
از ســال ۲۰۲۲ تاکنون، بازار کار مشــاغل یقه سفید نه‌تنها 
تضعیف نشده بلکه حدود ۳ میلیون شغل جدید کارمندی 
در آمریکا ایجاد شــده اســت؛ درحالی که تعداد مشاغل 
یقه آبی)کارگــری( در همین دوره تقریبــاًً ثابت باقی مانده 
است. حتی برخی از مشاغلی که انتظار می‌رفت بیشترین 
آســیب را از هــوش مصنوعی ببینند، رشــد قابل توجهی 
داشته‌اند. برای مثال، تعداد توسعه‌دهندگان نرم‌افزار نسبت 
به ســه ســال پیش ۷ درصد، رادیولوژیست ها ۱۰ درصد و 

دستیاران حقوقی ۲۱ درصد افزایش یافته است. 
این روند در دستمزدها نیز دیده می شود. از سال ۲۰۲۲ 
دســتمزد حقیقی )تعدیل شــده با تورم( مشاغل حرفه‌ای 
و تجــاری حدود ۵ درصد و دســتمزد کارمندان اداری و 
دفتری حدود ۹ درصد رشــد کرده است. با حذف عوامل 
کنترلی، درآمد مشــاغل یقه سفید به طور متوسط یک سوم 
بیشتر از مشاغل یقه آبی است؛ شکافی که نسبت به ابتدای 
دهه ۱۹۸۰ حدود سه برابر شده و همچنان درحال افزایش 
اســت. این موضوع نشــان می‌دهد که نه تنها تقاضا برای 
نیروی کار یقه ســفید کاهش نیافته بلکه ارزش اقتصادی 
آن نیز بیشــتر هم شده است. یکی از دلایل اصلی تداوم و 
حتی رشد مشاغل یقه سفید این است که هوش مصنوعی 
معمولًاً جایگزین »وظایف« می شود، نه »کل مشاغل«. 
فناوری هــای جدیــد عمدتاًً کارهای روتیــن، تکراری و 
استانداردشــده را حذف می کنند؛ به همین دلیل مشاغلی 
مانند تایپیســت‌ها یا برخی کارهای اداری ســاده، قابل 
حذف شــدن هســتند. اما در مقابل، افزایش بهره‌وری 
و کاهش هزینه ها باعث می شــود کــه دامنه فعالیت های 
ســودآور شــرکت ها گســترش یابد و در نتیجه، مشاغل 
جدیدی شــکل بگیرد. همان طور که تجارت الکترونیک 
به ایجاد مشاغل تازه در لجســتیک، برنامه‌ریزی زنجیره 
تأمین و پرداخت دیجیتال منجر شد، یا تلفن های هوشمند 
باعث ظهور طراحان اپلیکیشن شد و رسانه های اجتماعی 
بازاریابان دیجیتال و اینفلوئنســرها را به بازار کار آوردند. 
دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان برجســته، معتقد است که 
نیمی از رشد اشتغال در آمریکا بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ 
ناشــی از مشــاغلی بوده که پیش از آن وجود نداشته‌اند. 
داده های فعلی بازار کار نیز از این نظریه حمایت می کند. 
طبق برآورد Anthropic تنها در ۴ درصد مشاغل، بیش از 
سه چهارم وظایف توسط هوش مصنوعی قابل انجام است 
و به ندرت پیش می آید که تمام وظایف یک شــغل به طور 
کامل توســط ماشین‌ها جایگزین شود. بررسی ۱۰۰ شغل 
اصلی یقه ســفید در آمریکا از نیمه دوم ســال ۲۰۲۲ نشان 
می‌دهد که تعداد این مشــاغل حدود ۴ درصد و دستمزد 
حقیقی آنها ۳ درصد افزایش یافته است. می توان مشاغل 
یقه سفید را به چهار دســته کلی تقسیم کرد: متخصصان 
فنــی، مدیــران و هماهنگ کنندگان، مشــاغل مراقبتی 
)به‌ویــژه در حوزه سلامت( و کارمنــدان دفتری. در این 
میان، نقش هایی کــه تخصص فنی را با نظارت، قضاوت 
و هماهنگی ترکیب می‌کنند بیشــترین رشد را داشته‌اند. 
اشــتغال مدیران پــروژه و کارشناســان امنیت اطلاعات 
حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و ســایر مشاغلی که دانش 
عمیق ریاضی را با حل مســئله تلفیق می کنند نیز در حال 
رونق‌اند. در مقابل، تنها گروهی که کاهش محسوسی را 
تجربه کرده، مشــاغل عادی اداری اســت. طی سه سال 
گذشته، تعداد منشی های خسارت بیمه حدود ۱۳ درصد 
و منشــی ها و دســتیاران اداری حدود ۲۰ درصد کاهش 
یافته است. همزمان، هوش مصنوعی خود در حال ایجاد 
مشاغل کاملًاً جدید است. شــرکت ها به‌طور فزاینده‌ای 
Data Anno� )در حال استخدام »برچــسب‌زن های داده)«
tators( برای آموزش مدل های هوش مصنوعی هســتند. 

جالب آنکه سریع ترین رشد مشاغل یقه سفید در سال های 
اخیر مربوط به دســته هایی با عناوین مبهم مانند »ســایر 
مشاغل علوم ریاضی« و »سایر مشاغل کامپیوتری« بوده 
است؛ مشــاغلی که نشــان می‌دهد، آینده بازار کار بیش 
از آنکه با حذف گســترده همراه باشــد با بازترکیب و تولد 

نقش های جدید تعریف خواهد شد.

علیه یقه سفیدها
هوش مصنوعی چگونه کارمندان عادی را 

خانه نشین کرد؟

مهتا معرفت
مترجم

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

این روزها تورم پیش از آنکه در گزارش های رسمی به تصویر 
کشیده شود، خود را در سفره ها نشان می‌دهد و بیکاری پیش از 
آنکه در آمارها دیده شود، در کارگاه های خاموش و قراردادهای 
تمدیدنشده خود را نمایان می کند. در چنین شرایطی، شاخص 
فلاکت دیگر صرفــاًً یک مفهوم اقتصادی نیســت و به زبان 
گویای شمار زیادی از جوانان بیکار و تحت فشار تبدیل شده 
اســت. زبانی که هشدار می‌دهد؛ فشــار معیشتی به نقطه‌ای 
رسیده که نادیده  گرفتنش دیگر یک سهل‌انگاری ساده اداری 

نیست بلکه یک ریسک سیاسی بسیار بزرگ است.
شاخص فلاکت که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری محاسبه 
می شود، یکی از ساده ترین و در عین حال گویاترین نماگرهای 

اقتصادی برای سنجش فشار اقتصادی بر 
جامعه است. این شاخص نه تنها وضعیت 
بــازار کار و ثبات قیمت‌ها را در یک عدد 
خلاصه می کند بلکه به طور غیرمســتقیم 
ســطح رضایــت اجتماعی، تــاب آوری 
اقتصــادی خانوارها و حتی ظرفیت بروز 
نارضایتی های گسترده را بازتاب می‌دهد. 
تجربــه اقتصاد ایران در ســال های اخیر 
نشان می‌دهد که این شاخص، دست کم 
از منظر هشــداردهندگی، کارکرد خود را 
ایفا کرده اما در ســطح سیاســت گذاری 

هیچ گاه جدی گرفته نشده است.
در ســال ۱۴۰۱ شــاخص فلاکت به 
بالاترین ســطح خود در دهه های اخیر 
رســید. تورم بالا کــه در مقاطعی از مرز 

۴۰ درصد عبور کــرد، در کنار بیکاری مزمن و کاهش کیفیت 
اشــتغال، تصویری نگران‌کننده از فشــار مضاعف بر معیشت 
خانوارها ارائه می‌داد. این وضعیت در دولت سیدابراهیم رئیسی 
نتیجه انباشت مشــکلات ســاختاری اقتصاد ایران بود که از 
سال ها پیش شــکل گرفته و در نبود اصلاحات مؤثر به مرحله 
حاد رسید. با این حال، واکنش سیاستگذاران به این وضعیت 
چه بود؟ شاخص فلاکت می توانســت به عنوان یک سیگنال 
هشدار زودهنگام، توجه سیاست گذار را به شکنندگی وضعیت 

اجتماعی جلب کند اما حواس ها جای دیگری بود. 
هرچند شــاخص فلاکت ابزار پیش بینی دقیق رویدادهای 
سیاسی یا اجتماعی نیست و این شاخص نمی گوید چه زمانی 
یا با چه شــکلی نارضایتــی بروز می کند اما به‌وضوح نشــان 
می‌دهد که زمینه های نارضایتی و فشار در حال تقویت است. 
با این توصیف سیاســتمداران می توانستند، وقوع یک توفان را 
پیش بینی کنند؛ چنانکه دو توفان بزرگ، ســاخت سیاســی و 

اجتماعی این سرزمین را درنوردید.

بررســی وضعیت فعلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این 
هشــدارها نه تنها جدی گرفته نشــدند بلکه تا امروز نیز تداوم 
یافتند که می تواند، هشــداری برای آینده باشــد. بر اســاس 
داده های رســمی در بهار ۱۴۰۴ شــاخص فلاکت در سطحی 
بالاتر از ۴۲ درصد قرار داشت؛ عددی که همچنان بیانگر فشار 
شدید معیشتی اســت. اگرچه نرخ بیکاری اسمی در محدوده 
تک‌رقمی گزارش می شود اما تورم بالا و کاهش قدرت خرید 
باعث شــده، اثر مثبت کاهــش بیکاری عملًاً خنثی شــود. 
ضمن آنکه کیفیت اشــتغال، سهم بالای مشاغل غیررسمی و 
ناپایداری درآمدها، تصویر واقعی بازار کار را تیره‌تر از آمارهای 

رسمی نشان می‌دهد.
پرسش کلیدی این اســت که چرا به هشدارهای شاخص 
فلاکت توجهی نشد؟ بخشی از پاسخ را باید در نگاه کوتاه مدت 
و اقتضایی سیاست گذاران جســت‌وجو کرد. تمرکز بر کنترل 
مقطعــی متغیرها، ارائه آمارهــای خوش بینانه و اولویت دادن 

به اهداف سیاســی کوتاه مدت، باعث شد نشانه‌های عمیق تر 
بحران نادیده گرفته شــود. از سوی دیگر، روایت رسمی غالباًً 
تلاش داشــت، تورم و بیکاری را به عوامــل بیرونی یا موقتی 
نســبت دهد و از پذیرش مسئولیت اصلاحات ساختاری شانه 
خالی کند. این در حالی اســت که شــاخص فلاکت دقیقاًً بر 
پیامدهای ملموس این سیاســت ها برای زندگی روزمره مردم 

تمرکز دارد.
تجربه ســال های اخیر نشــان می‌دهد کــه بی توجهی به 
شاخص هایی مانند فلاکت، هزینه‌ای فراتر از اعداد و نمودارها 
دارد. ایــن هزینه در قالب فرســایش اعتماد عمومی، کاهش 
امید به آینده و افزایش شکاف میان جامعه و سیاست گذار بروز 
می کند. شــاخص فلاکت در ایران نــه پیش گوی دقیق وقایع 
بلکه آژیر خطری است که به صدا درمی آید؛ آژیری که شنیده 

می شود اما جدی گرفته نمی شود.
با این توصیف، چشــم‌انداز شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۴ 
نگران کننده ارزیابی می‌شــود و حتــی می توان گفت، احتمال 

حرکت آن به ســطوح بالاتر از میانگین سال های اخیر وجود 
دارد. تــورم مزمن که هنوز نشــانه‌ای از مهار پایــدار آن دیده 
نمی شود به‌ تنهایی ظرفیت بالا نگه‌ داشتن این شاخص را دارد. 
به‌ویژه اگر کسری بودجه، رشــد نقدینگی و شوک های ارزی 
ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی حتی ثبات نسبی نرخ بیکاری 
نیز نمی تواند فشار معیشتی را کاهش دهد زیرا تورم اثر هرگونه 

بهبود در بازار کار را خنثی می کند.
از سوی دیگر، بیکاری های ناشی از جنگ، نااطمینانی های 
امنیتی و اعتراض های اجتماعی، کیفیت متفاوتی نســبت به 
بیکاری های معمول چرخه‌ای دارند. این نوع بیکاری ها اغلب 
ناگهانی، گسترده و همراه با تخریب سرمایه انسانی و بنگاه ها 
هستند و بازگشــت آنها به وضعیت اشتغال زمانبر است. اگر 
تعطیلــی یا تضعیف کســب‌وکارها در بخش هــای خدماتی، 
صنعتی و حتی دولتی تداوم یابد، نرخ بیکاری رســمی یا پنهان 
می تواند در نیمه دوم ســال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کند و مستقیماًً 
شاخص فلاکت را به سمت سطوح بالاتر 

سوق دهد.
حتی اگر نرخ بیکاری به صورت آماری 
جهش شــدیدی نشــان ندهد، افزایش 
بیــکاری ناقص، کاهش ســاعات کار، 
تأخیر در پرداخت دستمزدها و گسترش 
مشــاغل غیررســمی، فشــار واقعی بر 
خانوارها را تشدید خواهد کرد. شاخص 
فلاکت در تعریف کلاسیک خود این ابعاد 
را به طور کامل پوشش نمی‌دهد اما تجربه 
ایران نشان داده که در چنین شرایطی، اثر 
روانی و اجتماعی تورم و ناامنی شــغلی 

بسیار فراتر از اعداد رسمی است.
اگر سیاســت گذار نتواند همزمان دو 
مســیر کنترل تورم و ترمیم بــازار کار را 
دنبال کند، شــاخص فلاکت در ســال ۱۴۰۴ نه تنها بالا باقی 
می مانــد بلکه می تواند وارد فاز پایدار بالا شــود. وضعیتی که 
در آن جامعه به طور مزمن تحت فشــار معیشــتی قرار دارد و 
شــوک های کوچک نیز واکنش های بــزرگ اجتماعی ایجاد 
می کنند. این همان نقطه‌ای اســت که شاخص فلاکت از یک 
عدد اقتصادی، به متغیری با پیامدهای امنیتی و سیاسی تبدیل 
می شود. در خوش بینانه ترین سناریو، کاهش تنش‌های بیرونی، 
ثبات نسبی در بازار ارز و مداخلات هدفمند حمایتی می تواند از 
جهش شدید این شاخص جلوگیری کند اما حتی در این حالت 
نیز بازگشــت آن به ســطوح قابل قبول کوتاه مدت بعید به نظر 
می‌رســد. بنابراین چشم‌انداز شاخص فلاکت در ۱۴۰۴ بیشتر 
بیانگر تداوم وضعیت بحرانی است تا عبور از آن. شاخصی که 
بار دیگر می تواند به عنوان هشــدار عمل کند، مشروط بر آنکه 

این  بار شنیده شود.
آیا تصمیم گیران این بار حواس شان را به این شاخص جمع 

می کنند؟

در اولین روز هفته، بورس تهران تحت تاثیر انتشــار برخی 
سیگنال های مثبت از فضای مذاکراتی دیروز با افزایش تقاضا 
همراه شد. در نتیجه این جریان، هر دو نماگر اصلی بازار سهام 
رشــد قابل توجهی را به ثبت رســاندند این درحالی است که 
بازارهای ارز و طلا عقب نشــینی کردند. شاخص کل بورس 
در پایان دادوســتدهای دیروز با رشد ۲٫۵۸ درصدی، معادل 
۱۰۴ هزار واحد، موفق شد از نیمه کانال ۴٫۱ میلیون واحدی 
عبور کند و در ســطح ۴ میلیون و ۱۶۳ هزار واحد آرام بگیرد. 
در سوی دیگر بازار، شاخص هم‌وزن نیز همسو با نماگر اصلی 
حرکت کرد و با ثبت بازدهی ۲٫۲۶ درصدی به سطح ۱ میلیون 
و ۳۵ هزار واحد رسید که نشــان‌دهنده رشد قیمت‌ در کلیت 
بازار اســت. ارزش معاملات خرد بازار سهام دیروز به حدود 
۹ هزار میلیارد تومان رســید کــه از این میزان ۳٫۵ همت پول 

حقیقی وارد تالار شیشــه‌ای شــد. در همین راستا ۹۳ درصد 
از تابلــوی معاملات معادل ۷۵۹ نمــاد معاملاتی در محدوده 
مثبت و به رنگ ســبز به کار خود پایان دادند. از ســویی دلار 
در بازار آزاد که معاملات پایان هفته گذشــته را در سطح 161 
هزار و 800 تومان به اتمام رســانده بود؛ معاملات دیروز را در 
سطح 158 هزار تومان آغاز کرد. براساس اعلام اتحادیه طلا و 
جواهــر تهران هر گرم طلای 18 عیار به 18 میلیون و 600 هزار 
تومان رسید و سکه امامی نیز در کانال 188 میلیون تومان مورد 
معامله قرار گرفت. صندوق های طلا هم در 3 ساعت ابتدایی 
معاملات با خروج 750 میلیارد تومان پول حقیقی همراه شدند 
و به رغم شروع معاملات در محدوده سرخ تابلوی معاملات در 

ادامه به محدوده های مثبت رسیدند.
یکی از مهم ترین نکات معاملات دیروز، ورود سنگین پول 
حقیقی به بازار ســهام بود. بر اساس داده ها بیش از 3 هزار و 
551 میلیــارد تومان نقدینگی جدید وارد ســهام، حق تقدم و 
صندوق های سهامی شد. این جریان پول، نقش تعیین کننده‌ای 
در تداوم صف های خرید و رشــد قیمت ها داشت و نشان داد 

بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران با دید مثبت تری نسبت به 
چشم‌انداز کوتاه مدت بازار تصمیم گیری کرده‌اند.

همزمان با رونق بازار ســهام، صندوق های درآمد ثابت با 
خروج پول قابل توجهی مواجه شدند. در پایان معاملات دیروز 
حدود 2 هزار و 716 میلیارد تومان پول از این صندوق ها خارج 
شد. این موضوع بیانگر افزایش ریسک پذیری سرمایه گذاران و 
جابه جایی منابع از ابزارهای کم ریســک به سمت بازار سهام 

است.
در پایان معــاملات از میان نمادهای ســهام، حق تقدم و 
صندوق های ســهامی 759 نماد در محدوده مثبت و تنها 57 
نماد در محدوده منفی قرار داشتند. همچنین تعداد صف های 
خرید به 542 صف رســید، درحالی که صف های فروش تنها 
28 مورد بودند. ارزش سفارش های خرید نیز بیش از 5 هزار 
و 422 میلیارد تومان ثبت شد، درحالی که ارزش سفارش های 
فروش به حدود 448 میلیارد تومان محدود ماند. این اختلاف 
چشمگیر نشان می‌دهد، تمایل بازار همچنان به سمت خرید و 

نگهداری سهام متمایل است.

چرا به سیگنال های شاخص فلاکت توجه نشد؟

چشم انداز فلاکت

روزنه رشدروزنه رشد
سیگنال های مثبت به بازار سهام جان دادند

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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صــدای »موجودی مخــزن کافی نیســت« روی صفحه 
نمایشگر خودپردازهای مرکز شهر حالا به ترجیع بند تکراری 
زندگی روزمره تهرانی ها تبدیل شــده است. امروز)دیروز( ۱۸ 
بهمن ۱۴۰۴ درحالی‌ که تیتر اول رسانه ها به تنش های فزآینده 
میان تهران و واشــنگتن اختصاص داشــت در کف خیابان، 
جنگ دیگری در جریان است؛ جنگ برای تصاحب قطعات 

اسکناس.
از میــدان آزادی تا چهــارراه تهران پارس، صف های مقابل 
شــعب بانکی طولانی تر از همیشــه شــده و مــردم نه برای 
سپرده گذاری بلکه برای »تخلیه حساب« نوبت گرفته‌اند. این 
یک »فرار بانکی کلاسیک« نیســت بلکه واکنشی دفاعی از 
سوی جامعه‌ای است که امنیت خود را در گرو لمس فیزیکی 

دارایی‌اش می بیند.

سایه سنگین جنگ بر شبکه »شتاب«
دلیل اول و اصلی این هجوم بی سابقه را باید در تقویم سیاه 
یک ماه اخیر جســت‌وجو کرد. پــس از اعتراضات دی ماه و 
درگیری های نظامی ‌۱۲ روزه، ذهنیت عمومی به ‌شدت آسیب 

دیده است.
هک شــدن گســترده زیرساخت های بانک ســپه در اوج 
درگیری هــا، که منجــر به قطع دسترســی میلیون هــا نفر به 
حساب هایشــان شــد، درس تلخی به افکار عمومی داد: »در 

زمان بحران، کارت بانکی نان نمی شود«.
مرتضی ۳۸ ســاله که در مقابل یکی از شعب بانک ملی در 
خیابان فاطمی ایســتاده، می گوید: »آن  ‌۱۲روز جنگ، جهنم 
بود. کارتخوان نانوایی قطع بــود، پمپ بنزین ها فقط پول نقد 
می گرفتند و ما که تمام زندگی مان در اپلیکیشن های بانکی بود 
عملًاً فلج شده بودیم. حالا که دوباره زمزمه های حمله آمریکا 
شنیده می شــود، نمی خواهم غافلگیر شوم. حداقل باید برای 

یک ماه آذوقه و پول بنزین، اسکناس در خانه داشته باشم«. 

اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی؛ مسکنی که درد را 
درمان نمی کند

بانــک مرکزی بــرای مقابله با این وضعیــت، چند روزی 
است توزیع گســترده ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی را آغاز 
کرده است. با این  حال، مشــاهدات میدانی نشان می‌دهد که 
این تزریق نقدینگی نه تنها از عطش بازار نکاسته بلکه به نوعی 

»سیگنال بحران« تبدیل شده است.
یک کارشناس ارشد بانکی که نخواست نامش فاش شود، 
می گوید: »وقتی سقف برداشت از خودپردازها ۳۰۰ هزار تومان 
اســت اما مردم برای خرید یک سبد کالای اساسی به حداقل 
۲ میلیون تومان نیاز دارند، طبیعی اســت که خودپرداز عملًاً از 
چرخه خارج شــود. توزیع اسکناس های درشت پشت باجه، 
مردم را تشــویق کرده که مبالغ کلان تــری را به‌صورت نقد از 
حســاب خارج کنند. رشد ‌۴۹ درصدی تقاضای اسکناس در 
8 ماه گذشته، نشان‌دهنده یک حفره بزرگ در اعتماد عمومی 
است. مردم احســاس می کنند دارایی شان در بانک، تنها یک 

عدد است که با یک دکمه می تواند، ناپدید شود«.

بن بست خودپردازهای خالی و سقف های غیررسمی
در مراجعــات میدانی به مناطق مختلف تهران، مشــخص 
شد که بسیاری از شــعب به صورت غیررسمی سقف برداشت 
روزانــه را بین ۳ تا ۵ میلیون تومان تعیین کرده‌اند. مدیر یکی از 
شــعب بانک تجارت در غرب تهران می گوید: »صبح که در را 
باز می کنیم، نقدینگی موجود در صندوق به دو ساعت نمی کشد 
که تمام می شــود. تقاضا به شدت بالاست حتی کسانی که نیاز 
فوری ندارند، وقتی صف را می بینند وسوســه می شوند که آنها 

هم پول شان را نقد کنند. این یک رفتار ناشی از ترس است«.
کمبود اســکناس در دســتگاه های عابربانــک نیز به یک 
معضل جدی تبدیل شده است. بسیاری از دستگاه ها یا گزینه 
»برداشــت وجه« را غیرفعال کرده‌اند و یا تنها اسکناس های 
فرســوده ۱۰ و ۲۰ هزار تومانی پرداخت می کنند که در اقتصاد 
تورمی امروز عملًاً کارایی ندارند. قیمت یک شــانه تخم مرغ 
یا چند کیلو میوه حالا از ســقف برداشــت روزانه بسیاری از 

عابربانک ها فراتر رفته است.

نااطمینانی به پایداری بانک ها؛ ورشکستگی یا بلوکه شدن؟

علاوه بــر ســایه جنگ، فاکتــور دیگری که بــه این آتش 
دامن می‌زند، شــایعات مربوط به ناترازی شدید بانک هاست. 
در فضای متشــنج پســا-دی ماه، اخبار تأیید نشــده درباره 
ورشکستگی برخی مؤسسات بزرگ و احتمال »مسدود شدن 
حســاب ها« برای کنترل تورم، باعث شــده تا بخشی از طبقه 

متوسط نیز وارد بازی خروج پول شود.
خانمی که در صف یکی از بانک های خصوصی ایســتاده، 
می گوید: »شــنیده‌ام دولت می خواهد برای تأمین هزینه های 
احتمالــی جنگ از حســاب های بالای یک میلیــارد تومان 
مالیــات لحظه‌ای بردارد یا دسترســی را محدود کند. ترجیح 
می‌دهم، پولــم را نقد بگیرم و ارز یا ســکه بخرم. بانک دیگر 
جای امنی برای نگه داشــتن ارزش پول نیست«. این پارانویا 
لایه های مختلف جامعــه را درگیر کرده و منجر به خروج پول 
از حســاب های کوتاه مدت و رســوب آن در گاوصندوق های 

خانگی شده است.

تبعات اقتصادی: خروج نقدینگی از نظارت مرکزی
از منظر اقتصاد کلان، این پدیده یک فاجعه تمام عیار است. 
وقتی پول از بانک خارج و به صورت اســکناس زیر بالشت ها 
مــی‌رود، بانک مرکزی قدرت خود را برای هدایت نقدینگی و 
کنترل تورم از دست می‌دهد. »سرعت گردش پول« در بخش 
غیررسمی به شــدت بالا می‌رود و خود به عاملی برای جهش 
دوباره قیمت ها تبدیل می شود. تحلیلگران معتقدند اگر بانک 
مرکزی نتواند تا پیش از پایان بهمن ماه، ثبات را به شبکه بانکی 
بازگردانــد و اعتماد را جایگزین اسکناس تراشــی کند ممکن 
است با پدیده »قفل شدگی نقدینگی« مواجه شویم. جایی‌ که 
بانک ها دیگر توان پرداخــت مطالبات جاری مردم را ندارند و 
این موضوع می تواندف جرقه اعتراضات اقتصادی جدیدی را 
بزند. هجوم مردم به بانک ها، واکنشــی است به سیستمی که 
نتوانسته امنیت ســایبری و ثبات اقتصادی را تضمین کند. در 
شهری که سایه جنگ آمریکا بر آن سنگینی می کند، اسکناس 
برای شهروندان حکم جلیقه نجاتی را دارد که در دریای توفانی 

به آن چنگ زده‌اند.

جامعه

به دنبال پول نقدبه دنبال پول نقد
گزارش میدانی از صف های طولانی دریافت وجه نقد در تهران

با پیگیری های مستمر ســازمان نظام پزشکی تاکنون 
۱۱ نفر از ۳۳ پزشک بازداشت شده در شهرهای مختلف 
کشــور آزاد شده‌اند؛ رئیس کل این سازمان تأکید دارد که 
بازداشت پزشــکان به دلیل انجام وظایف درمانی مطلقاًً 

غیرقابل قبول است.
محمد رئیس‌زاده، رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی 
کشور با اعلام این خبر تأکید کرد که از ابتدای ماجرا، خط 
قرمز این سازمان جلوگیری از بازداشت پزشکان به دلیل 
انجام وظایف درمانی بوده و این اصل همچنان با جدیت 
دنبال می شــود. به گفتــه رئیس‌زاده، همزمان با انتشــار 
نخستین گزارش ها درباره بازداشت برخی اعضای جامعه 
پزشکی، سازمان نظام پزشکی بلافاصله وارد عمل شد. 
نامه هایی به دادستان کل کشور و نظام‌های پزشکی سراسر 
کشور ارسال شد و از استان ها خواسته شد، هرگونه خبر 
و اطلاعات مرتبط با بازداشــت پزشکان را به مرکز اعلام 
کنند. هدف از این اقدام، ایجاد یک تصویر روشن و دقیق 
از ابعاد ماجرا و جلوگیری از هرگونه برخورد ســلیقه‌ای یا 

خارج از چارچوب‌های قانونی بود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به آمار موجود 
گفت: از میان حدود ۴۰۰ هزار عضو این ســازمان ۳۳ نفر 
در رشته ها و شــهرهای مختلف بازداشت شده بودند که 
تاکنون ۱۱ نفر از آنان در شــهرهایی مانند شیراز، اردبیل، 
قزوین، گلســتان و تهران آزاد شده‌اند. با این‌ حال ۲۳ نفر 
دیگر همچنان در بازداشت به سر می برند و پیگیری وضعیت 
آنان به صــورت روزانه ادامه دارد. در کنــار پیگیری‌های 
اداری و قضایی، ســازمان نظام پزشکی دو وکیل خبره را 
به عنوان مشاور حقوقی به کار گرفته و با خانواده های افراد 
بازداشت شــده تماس گرفته است. ارائه مشاوره حقوقی، 
دیدار با خانواده ها و پیگیری مســتقیم وضعیت هر پرونده 
از جملــه اقداماتی بــوده که رئیس‌زاده شــخصاًً نیز در آن 
نقش داشته است. آنچه بیش از همه در سخنان رئیس کل 
ســازمان نظام پزشــکی برجسته اســت، تأکید بر شأن و 
رسالت حرفه‌ای پزشکان است. به باور او، ذات و شرافت 
حرفه پزشــکی ایجاب می کند که هر فــرد نیازمند درمان 
بدون تبعیــض و فارغ از هر ملاحظه‌ای، خدمات درمانی 
دریافــت کند و هیچ کس نباید به دلیــل انجام این وظیفه 

انسانی و اخلاقی با محدودیت یا بازداشت مواجه شود.

آزادی تدریجی  
11 نفر از 33 پزشک آزاد شدند

جامعه

گروه اجتماعی:‌ دریای خزر، آرام تر از همیشــه به نظر می‌رسد 
اما زیر این ســطح نقره‌ای و در حاشیه ماسه های خیس بندر 
انزلی، تراژدی عریانی در جریان است. اینجا دیگر صدای جیغ 
باکلان ها )قره غازها( نشانه‌ای از حیات و پویایی دریا نیست؛ 
بلکه بــه مرثیه‌ای بدل شــده که هر بار با بــالا آمدن تورهای 
سنگین »پره« تکرار می‌شود. لاشه های سیاه پوش باکلان های 
جوان که روی دســت صیادان یا موج های خســته به ساحل 
می آیند، تنها یک رخداد طبیعی یا تصادف ســاده نیست؛ این 
برشــی تند و تیز از تلاقی نابرابر »معیشت سنتی« و »اخلاق 

زیست محیطی« است.

سقوط در بن بست تورهای نامریی
برخلاف ســال های گذشــته که سایه شــوم »آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان« بر سر تالاب ها و سواحل سنگینی می کرد، 
امســال آزمایشــگاه های دامپزشــکی مهر تأییــد بر سلامت 
باکلان ها زده‌اند. این یعنی مرگ آنها »طبیعی« نیســت. طبق 
گزارش های میدانی و تأییدات مکرر سید حسن جعفری، رئیس 
اداره حفاظت محیط‌زیســت انزلی، عامــل اصلی مرگ این 

پرندگان، تورهای صیادی است.
داستان از این قرار است: در روش صید »پره«، تورهایی 
به وسعت صدها متر به صورت نیم‌دایره در آب پهن می شوند. 
وقتی ماهی ها در مرکز این دایره محبوس و به سمت ساحل 
رانده می شــوند، غریزه بقا، باکلان ها را به ســمت این سفره 
آماده می‌کشاند. پرندگان برای شکاری آسان شیرجه می‌زنند 

امــا به جای ماهی بــا بافت های درهم تنیــده نایلونی مواجه 
می شــوند که راه گریزی ندارد. پرندگانی که برای زندگی در 
عمق آب تکامــل یافته‌اند، در میان تورها خفه می شــوند. 
فاجعه بارتر آنکه مشاهدات نشان می‌دهد، بخش اعظمی از 
تلفات امسال را پرندگان »جوان« تشکیل می‌دهند؛ نسلی که 
هنوز رســم بازی با تورهای صیــادی را نیاموخته و در اولین 

تجربه شکار به کام مرگ می‌رود.

از تکرار ملال آور تا بی سابقگی فاجعه
مقامات محیط‌زیســت می گویند این اتفاق جدید نیست. 
بله، مرگ باکلان ها در تورهای صیادی، دهه هاست که بخشی 
از »هزینــه جانبــی« صیادی در خزر به شــمار مــی‌رود. اما 
آنچه زمســتان را به یک نقطه بحرانــی تبدیل کرده، مقیاس و 
گستردگی این کشتار است. برای اولین  بار در سال های اخیر، 
حجم لاشــه های جمع آوری شده در ســواحل انزلی به حدی 
رسیده که جوامع محلی و صیادان را ناچار به حفر گودال های 

دسته جمعی برای دفن آنها کرده است.
چرا امسال؟ کارشناســان معتقدند تغییرات اقلیمی، مواج 
شدن مکرر دریا و تمرکز ماهی ها در نقاط خاص ساحلی پس 
از بارش های اخیر باکلان ها را بیش از پیش به ســمت مناطق 
خطر کشانده است. اما سوال اصلی اینجاست: اگر این پدیده 
»تکراری« و »قابل پیش بینی« است چرا تاکنون هیچ پروتکل 
پیشــگیرانه‌ای برای آن تدوین نشــده؟ آیا باید هر سال منتظر 
بمانیم تا دریاف لاشه های سیاه پوش را پس بزند و بعد با چند 

مصاحبه، »عامل انسانی« را مقصر قلمداد کنیم و پرونده را تا 
سال بعد ببندیم؟

تضاد منافع؛ نان صیاد یا جان پرنده؟
در تحلیل این رخداد نباید به بیراهه رفت و صیاد را به عنوان 
»مجــرم« ردیف اول نشــاند. صیادان گیلان، خــود قربانیان 
شرایط اقتصادی و کاهش ذخایر ماهیان دریای خزر هستند. 
برای صیادی که ساعت‌ها در سرمای استخوان سوز بهمن  ماه 
چشم به دریا می‌دوزد، ورود پرندگان به تور نه یک فرصت، که 

یک مزاحمت و خسارت به ابزار کار است.
مشــکل اصلی در »شــلختگی مدیریتــی« و »جمود در 
روش های صید« نهفته است. در حالی که در بسیاری از نقاط 
جهان از تجهیزات هشداردهنده صوتی یا تورهای اصلاح شده 
برای دور نگه داشــتن پرندگان و پســتانداران دریایی استفاده 
می شود، در سواحل ما همچنان همان روش های قاجاری صید 
پره، بدون کمترین تغییر ساختاری اجرا می شود. تعارض میان 
سازمان شیلات که متولی صید است و سازمان محیط‌زیست 
که متولی حفاظت در اینجا به‌وضوح خود را نشــان می‌دهد؛ 
گویی باکلان ها در شکاف میان این دو سازمان غرق می شوند.

ضرورت گذار از مدیریت واکنشی
مرگ دســته جمعی باکلان ها در انزلــی، زنگ خطر نهایی 
برای اکوسیســتم خزر اســت. باکلان ها به عنوان شکارچیان 
سطح بالای هرم غذایی، نقش حیاتی در تعادل جمعیت ماهیان 
و سلامت دریا دارند. حذف ناگهانی و گســترده آنها، تبعات 
جبران ناپذیری بر زنجیره بیولوژیک خزر خواهد داشت که دود 

آن در نهایت به چشم خود صیادان خواهد رفت.
امروز دیگر زمان »بررســی علت« گذشــته است؛ علت 
روشــن اســت: »تورهای مرگ«. اکنون زمان پرسشگری از 
گاهــی از تکرار این  نهادهای متولی اســت که چرا با وجود آ
فاجعــه، هیچ تمهیــدی از جمله الزام صیادان به اســتفاده از 
ابزارهای فراری‌دهنده پرنده یا تغییر در ساعات صید در مناطق 
بحرانی اتخاذ نشده است؟ انزلی، عروس شهرهای شمال، این 

روزها با پیرهن سیاه باکلان ها به سوگ نشسته است.
اگر امروز فکری به حال اصلاح روش های صید و مدیریت 
یکپارچه ســواحل نشود، دور نیســت روزی که گردشگران به 
جای پرنده نگری در ساحل، تنها شاهد تماشای گورستان های 
دســته جمعی پرندگانی باشند که جرمشــان، تنها گرسنگی و 

شیرجه در آبی بود که دیگر به آنها تعلق ندارند.

گورستان های دسته جمعی پرندگانی

مرگ »باکلان ها« 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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MIKE  دریافت جایزه جهانی
توسط فولاد مباركه

اصفهان – ندیمی: معاون سرمایه انسانی فولاد مبارکه گفت: 
دریافت جایزه MIKE توسط فولاد مبارکه نشان‌دهنده نگاه 
راهبردی این مجموعه به سرمایه انسانی و ارتقای نظام های 
یادگیری ســازمانی اســت. معاون سرمایه انســانی فولاد 
مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: براســاس 
اعلام رسمی تیم جایزه Global MIKE برندگان جهانی سال 
۲۰۲۵ معرفی شــدند؛ جایزه‌ای که به ســازمان هایی اعطا 
می شــود که توانســته‌اند »دانش، خلاقیت و نــوآوری« را 
به »اثر واقعی ســازمانی« تبدیل کنند و در مسیر یادگیری، 
اشــتراک گذاری تجربــه و نــوآوری به عنــوان الگوهــای 
 معتبــر جهانی در حوزه مدیریت دانش شــناخته شــوند.
وی در ادامــه افــزود: ایــن اعلام جهانــی، یــک پیــام 
کلیــدی برای ســازمان های بزرگ و پیشــرو دارد: در کنار 
ســرمایه گذاری های فیزیکی و توســعه ظرفیت های تولید، 
آنچه مزیت رقابتی پایدار ایجاد می کند، توانمندی ســازمان 
در تولیــد، جــذب و به کارگیری دانش اســت؛ یعنی تبدیل 
تجربه های عملیاتی به اســتاندارد، تبدیــل درس آموخته ها 
بــه تصمیم های دقیق تر و تبدیل ایده هــا به بهبودهای قابل 
 اندازه گیــری در عملکــرد، ایمنــی، کیفیت و بهــره‌وری.

معاون ســرمایه انســانی فــولاد مبارکه خاطرنشــان کرد: 
فــولاد مبارکــه نیز بــا تکیه بر نــگاه راهبردی به ســرمایه 
انســانی و ارتقای نظام های یادگیری ســازمانی این مســیر 
را به عنوان یکی از محورهــای کلیدی تعالی دنبال می کند. 
در همین راســتا، تأکید می‌شود توســعه مدیریت دانش در 
ســازمان صرفاًً یک فعالیت پشــتیبان نیســت؛ بلکه یک 
»رویکرد راهبردی« اســت که به کاهــش دوباره کاری ها، 
پیشــگیری از تکــرار خطاها، تســریع انتقــال تجربه بین 
 واحدها و تقویــت نوآوری‌های عملیاتی منجر می شــود.

وی اذعــان کــرد: از همــه مدیــران و کارکنــان انتظــار 
مــی‌رود با تقویت رفتارهای دانشــی این مســیر را به نتایج 
ملموســی از جملــه ثبــت و مستندســازی تجربه هــا و 
درس آموخته ها)به گونه‌ای که قابل انتقال و قابل اجرا باشد(، 
اشتراک گذاری آموخته ها بین واحدها و پروژه ها)به‌ویژه در 
موضوعات حیاتی ســازمان(، پیوند دادن نوآوری ها به حل 
مســئله‌های واقعی و ایجاد اثر قابل ســنجش در عملکرد، 
حمایت از جریان های یادگیری و بهبود مســتمر در ســطح 

تیم ها و نواحی عملیاتی تبدیل کنند.

آموزش 9700 نفر ساعت توسط منطقه 9 
عملیات انتقال گاز ایران

ســاری – دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از آموزش 
9 هزار و 700 نفرســاعت توسط این منطقه عملیاتی خبر داد. 
به گــزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شــرکت 
انتقــال گاز ایــران، محی‌الدین مفخمی با اشــاره به ضرورت 
برگزاری دوره های آموزشــی در ســازمان ها اظهار کرد: در 9 
ماهه ســال جاری در مجموع 9 هزار و 700 نفرساعت توسط 
منطقه 9 به کارکنان این منطقه و ســایر مناطق، آموزش داده 
شــده اســت. وی در ادامه این مطلب افزود: از این میزان 8 
هزار و 500 نفرساعت آموزش به همکاران منطقه و یک هزار 
و 200 نفرســاعت آموزش به همکاران ســایر مناطق در قالب 
قطب های آموزشــی بوده اســت. مدیر منطقــه 9 عملیات با 
بیان اینکه کارکنان منطقه 9 عملیــات انتقال گاز نیز به میزان 
یک هزار و 800 نفرســاعت در دوره های سایر مناطق شرکت 
کرده‌اند، افزود: در 9 ماهه سال جاری تعداد 50 دوره آموزشی 
حضوری نیز در سطح منطقه برگزار شده است. مدیر منطقه 9 
عملیات انتقال گاز خاطرنشان کرد: از 9 هزار و700 نفرساعت 
آموزش 6 هزار و800 نفر ســاعت برای کارکنان رسمی، یک 
هزار نفرســاعت برای کارکنان قرارداد مستقیم و یک هزار و 
900 نفرساعت آموزش نیز برای کارکنان پیمانکاری بوده است. 
مفخمی بــا تاکید بر حضور کارکنان در دوره های آموزشــی، 
پیشرفت و توسعه ســازمان ها را در گرو ارتقای سطح دانش، 

مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی آن سازمان عنوان کرد.
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